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 مقدمه 

هــای ایشــان و  همواره در طول تاریخ هدایت بشر و پــس از پیــامبران، امــت
پیروان آن آئین، به دلیل دشمنی پیــروان ابلــیس و لشــکریان هــوای نفــس از  

ه و  وند متعال پــس از فاصــل. خدا یت فاصله گرفتندحرکت در راه روشن عبود
فرســتادۀ خــود را بــرای هــدایت  چند صد سالۀ دین خــاتم و آخــرین  فترت  

مان فرستاد. دینی که قرار بود با آن تا قیام قیامت، مــردم مســیر بنــدگی و  مرد
 های آن پیامبر طی کنند. هدایت را با رهنمون

اف  انحــر  ه دچــاردیــان گذشــتگونه کــه ا کنند: همانبرخی چنین سؤال می
بــرای بهــره  ماندن دین صحیح و بدون انحــراف تضمینی برای باقی  شدند؛ چه
 های آینده وجود دارد؟بردن نسل
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گوییم: خداوند متعال دین خویش را برای هدایت مسلمان بــا  در پاسخ می
 دو تضمین حفظ کرد: قرآن و غدیر.

راه  ان و منحرفــان و  غدیر، تضمین الهی برای حفظ دین از خطرات دشــمن
پــس  ریت است؛ چراکه در همان روز و  مال بشت کوشنی برای حرکت به سمر

نازل شد و یأس و ناامیــدیِ    ن بر پیامبر خاتماز اعلان ولایت، جبرئیل امی
دشمنان از نفوذ در دین را با ولایت امام غــدیر و جانشــینان پــس از او بیــان  

 فرمود.
عــۀ غــدیر،  ز واقو ســی و دو ســال ا حال پس از گذشت هزار و چهار صد  

 ــ  در روز  ینیم که از امام هادینشای سفرۀ معارفی میپ ادر شــده  غــدیر ص
 چینیم.های عشق و معرفت میاست  و از آن خوشه

ــائل   ــدیر و فض ــارف غ ــرویج مع ــتای ت ــد، در راس ــرو امی ــه س مؤسس
ای در  درصدد برآمد تا قدمی در این مســیر بــردارد و کتابچــه  امیرمؤمنان

»  ظور کتاب «. به همین منر دهدغدیر نشح زیارت شر
برای استفادۀ جامعۀ مبلغان غدیر منتشر  سلام هادی الیاسی  را با قلم حجت الا

 . امید آن است که این مجموعه مورد قبول صاحب غدیر واقع شود.رده استک
    

 مؤسسه سرو امید 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 طلیعه سخن

دســتان مبــارک    مبر خــدا ، پیاگان حاضرانکه در مقابل دیدپس از آن
بــان،  رد خطاب قرار داد کــه بــه غائرا بالا برد؛ حاضران را مو  امیرمؤمنان

 پیام غدیر را برسانند.
 این حضور از دو جنس است:  

اوّل: حضوری از جنس حاضران جسمی در غدیر که پیــام را بــه غائبــانی  
نیز  شنیدند؛ بسیاری د و نر را ندیدنبرسانند که در آن بیابان نبودند و تبلیغ پیامب

ه در غدیر شــنیدند و دیدنــد، بــه  ین کردند و راوی غدیر شدند و آنچه را کچن
 بلاغ کردند.غائبان ا 

دوم: حضور دیگر از جنس حاضران معنوی است؛ یعنــی کســانی کــه بــه  
غدیر معرفت دارند و آن را می شناسند، به دیگرانی که غایبان غــدیر هســتند،  

 ــی نیز یعنی کســانمعنو  ند. غایباناطلاع ده شناســند، چــه  دیر را نمیی کــه غ
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ه و چه غیر شیعه؛ چون پیام غدیر پیــام انســانیت  مسلمان، چه شیع   مسلمان و چه غیر 
 است و مهربانی و عطوفت. پیامی برای فطرت خداجوی و حق طلب انسانها. 

گونه کــه  بهترین راه برای اطلاع غدیر نیز شناساندن صاحب غدیر است. همان 
عرفی غدیر، به معرفــی صــاحب غــدیر؛ یعنــی  در روز غدیر برای م   دی ام ها ام 

 همتایش معرفی کرد. پرداخت و ایشان را با بیان فضائل بی   امیرمؤمنان 
ای  آنچه پیش رو دارید، نگارش متنی کوتاه اســت بــرای معرفــی پــنج جلســه 

وضــوع  این پنج م   نسبت به زیارت غدیر که در پنج قسمت کوتاه تدوین شده است. 
 ح آن باشد. های دیگر این زیارت و شر انتخاب فقره  ای برای تواند نمونه می 

مؤسسه سرو امید به هدایت و راهبری حجج اســلام شــیخ محمــد کــاظم  
 هاســت کــه در موضــوع  امــر امامــتنوری و سید محمد جواد جلالی ســال

چنــین  هم  در تهران مشغولِ آموزش دادنِ نیروهای زبدۀ علمی و اهل بیت  
صــیه  ی و تبلیغی است. کتاب حاضر نیز به توهای مختلف فرهنگفعالیت  انجام

دانــم از  یغ نگاشته شده اســت کــه لازم مــیایشان و به جهت امر کاربردیِ تبل
 اهتمام و پیگیری ایشان تشکر کنم. 

امید است که این نوشته مورد استفادۀ مبلغان غدیر قرار گیــرد و در جهــت  
ر کمــک کنــد و بــه  به پیام رسانان غدی نانیرمؤمفضائل ام ترویج معارف و

 .امضای صاحب غدیر برسد
 

 هادی الیاسی
 کربلاء المقدسه 
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 سار حقیقت ـ غدیرچشمه١

  یقــتقح  تشنگان  و  جوشدمی  عالم  انتهای  تا  که  الهی  است  ایهمشچ  غدیر
  بحــث  غدیر  از  بحث.  ایمان  و  تاس  هدایت  سار  چشمه  غدیر.  کندمی  سیراب را 
.  ســازدمی  نمایــان  خــود  زلال  آیینه  در  را   پیامبر از بعد خلافت و امامت از

  الگوی  همیشه  تا  باید  خدا   رسول  از  پس  کسی  چه  که  حقیقت  بدین  رسیدن
  ،شــجاعت  در و اســت جمــال و کمــال صفات جمیع که کسی. باشد مسلمانان

  صــفات  از  هرچــه  و  مــدیریت  ،تنیفرو  تقوا،  و  زهد عبادت، سخاونت، عدالت،
 .ندارند راهی صفات  این به هرگز که  دیگر برخی  یا ندارد نظیر است

  شــده،  معرفــی  رسولش  توسط  و  خدا   جانب  از  که  را   الگوهایی چنین غدیر
  چنین  را   رغدی.  دارد  نبوی  و  خدایی  الگویی  باشد،  غدیر  با  که  هر.  داردمی  بیان
شناخت. و  نگریست باید
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ی  پیشــوا و سرپرســت بــرا ن امــام،  ســخن از تعیــی  ریم کهقرآن کی هر جا
 ــیمتعال این انتصاب را بــه خــودش نســبت م  یهاست، خدا امت ی  دهــد؛ یعن
 ــ  یکس غیر از خداوند حق چنین انتخابهیچ امــام    یرا ندارد؛ امــت هــم کــه ب

 ١  شود.ینم
 ــخ، پیبــه گــواه تــار  ــ  زا  خــاتمامبر  ی  ن جلســات ابــلاغ رســالتیاول

 ــ تا آخرین لحظات عمر  ٢   ٣)رطــاسحــدیث قِ (  ویششریف خ
 ــ بلافصل امیــر المــؤمنینی خلافت و جانشین  ۀمسأل بیــان  ی را بــه امــر اله

الحجة سال دهم هجــرت در «غــدیر   یدر روز هجدهم ذ  فرمودند. پیامبر
امامــت و خلافــت   ۀلمسأر د هیچ کسی را برا  یا هیچ عذر و بهانه یخم» جا

شــوند،  یا کــه هــلاك مچه آنه ؛همه تمام شده باشدنگذاشت تا حجت بر  ی  باق
 ٤چه آنها که هدایت و زنده خواهند شد.

 ــ  ــتعیــین جان  یبــرا ی  «غدیر» پیام روشن اله اســت و    ن رســول االلهّٰ یش
و امامان معصوم دارد که همگــان را بــه  ی در میان مواریث نبوی ا جایگاه ویژه

در طــول حیــات    خواند. هر یــک از امامــان معصــومیفرا م  ملتأو    تدبرّ
فضــائل  به موضــوع غــدیر و    ،یان مواریث علمی و معنوی خودو در مخویش 

در اقــدامی  نیــز    امام هادی  ،در این میان  .انداشاراتی داشته  امیرمؤمنان
 

 ص:سوره  ؛  ٣٥  آیه  فرقان:سوره  ؛  ١٢٤و    ٣٠  آیه  بقره:سوره  ؛  ٢٤  آیه  سجده:  سوره  ر.ك:  .١
.٢٦ آیه

 جریـر   بـن  محمد  جعفر  ابو  ؛ طبرى١٨، ص  )، خصائص أمیر المؤمنین٣٠٣سائي (م  نَ   .٢
)، تـذکرة ٦٥٤زي (م  ؛ ابـن جـو٦٨، ص  ١٩، ج  ،  )٤(م قرن

.٢٦خواص، ص ال
، سنن نسائي.، صحیح مسلم،    ر.ك: . ٣
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 ١٥    سار زيارتر سايهدمنبر اوّل: غدير  

 ــمؤمنــانائل و احادیث نسبت به جایگــاه امیرفضاز  ای  مجموعه  ،بدیع ه  ، ب
 بیان فرمودند.روز عید غدیر  زیارت ر را در دیه غویژ

 یارت ناب از طریق زانتقال معارف ـ ٢

ــت و فضــائل   ــاب ولای ــال معــارف ن ــرای انتق ــارت ب انتخــاب بســتر زی
به منظور ایمن سازی عقیــدتی جامعــه    توسط امام هادی  امیرالمؤمنین

در  ی که  شیعه و حفظ و گسترش این معارف در بین مردم بود. فضائل و مقامات
 ــ  آمده است،  ؤمنینمالزیارت غدیریه برای امیر آیــات  م در  پیش از ایــن ه

یا برخی از روایات تاریخی آمده بــود، امــا ایــن بــار    قرآن و روایات ذیل آن
زیارت کمک گرفتنــد.    لسانز  شیعه ا ت برای انتقال این معارف به جامعۀ  حضر

 این انتخاب به دلایل زیر بوده است:

 ر مقابل روایاتارت د. گستردگی زی٢ـ١

 ــدر کتاباعتقادی    روایات ناببسیاری از   وجــود دارد کــه  دیثی  هــای ح
های  حتی بسیاری از کتاب  ،اندآن را نخوانده  مرتبهحتی عموم مردم برای یک  

های مردم وجود ندارد، اما کتــب ادعیــه کــه شــامل زیــارات  حدیثی در خانه
هــای شــیعیان و  خانه  بیشتراست، در بین مردم رواج داشته و در    بیتاهل

بابی بــرای    ،زیارت  ۀآن هم به شیو  هاست. بنابراین بیان اعتقاداتآن  در دست
 های شیعیان بود.قلب وها ورود این معارف به خانه

 . پرکاربرد بودن زیارت  ٢ـ ٢

 ــ  بیتفرهنگ زیارت اهل ویــژه  ه  از ابتدا مــورد توجــه مســلمانان و ب
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 ــ  تا جایی که  بوده است  شیعیان  ــزیــاه  ب   بیــتو اهــل ر پیــامبرورت قب
 ــدو کردنــد؛ بــه  قدانه دفــاع مــیرفتند و از فرهنگ زیارت، معتمی  زیــر   ۀنمون

 توجه نمایید:
 اوّل  نمونة
  پیــامبر  قبــر  بر  را   خود  صورت  شخصی  که  دید  حکم  بن  مروان  روزى

  کــرد بلند جاى از گرفت، را  او گردن و آمد او سوى به شتاب با  است،  گذاشته
  بــه  هرگــز  مــن  دانــم،مــی  خــوب  ى،آر:  گفت  او  کنی؟می  چه  دانیمی:  گفت و

  شــنیدم  االلهَّ   رســول  از.  امآمده  پیامبر  زیارت  به  بلکه  ام،نیامده سنگ تزیار
  کــه  گــاهآن  و  بودنــد  اهــل  یــانشمتولّ   اگر نکنید، گریه خدا  دین بر«: فرمود که

 ١.»بگریید  برایش ،راندند  حکم  آن بر  نااهلان
 دوم  نمونة

  کنیــزی   ، شــهر   های یه نّ غَ مُ   متوکل عباسی از ی  شب «  نویسد: انی می رج اصفه الف و اب 
  صــاحب   یــۀ نّ غَ مُ   آمد بــدِ پیش   از   ، د نواز ب   ساز   و   دهد ب   شراب  او به    که   کرد   درخواست 

  رفتــه   کــربلا   بــه   ، شعبان   نیمه   در ایام   امام حسین   زیارت   برای   و   بود   غائب   ، کنیز 
 .فرستاد  متوکلّ  پیش   را   خود   وانِ آوازخ   کنیزانِ   از   یکی   بازگشت،   از  پس . بود 

 
 ذهبـی و حـاکم -  ٨٥٧١.  ٥٦٠  ص  ،٤  ج  ،  در  ٤٠٥  متـوفی  نیشابورى  حاکم.  ١

 بـن  محمـد  بن  العباس  ثنا  یعقوب  بن  محمد  العباس  أبو  حدثنا  .دانند  می  صحیح  را  حدیث
 أبـی بـن داود عـن زید بن کثیر ثنا العقدی عمر بن الملک عبد  عامر  بوأ  ثنا  الدوری  حاتم
: قـال  و  برقبتـه  فأخـذ  القبـر  علی  وجهه  واضعا  رجلا   فوجد  یوما  مروان  أقبل:    قال  صالح

: فقـال عنـه االلهّٰ  رضی الأنصاری أیوب بوأ هو فإذا علیه  فأقبل  نعم:    قال  ؟  تصنع  ما  أتدری
 إذا الـدین علی تبکوا لا:  یقول االلهّٰ  رسول سمعت الحجر آت لم و االلهّٰ  رسول  جئت
. یخرجـاه لـم و الإسناد صحیح حدیث هذا. أهله  غیر  ولیه  إذا  علیه  ابکوا  لکن  و  أهله  ولیه

.صحیح:  التلخیص قی الذهبی تعلیق



 ١٧    سار زيارتر سايهدمنبر اوّل: غدير  

  خود همسر با: گفت  بودید؟  کجا  خواستم  را   شما  که  روز  آن:  پرسید  متوکلّ
.  نیست حج موسم است و  شعبان  ماه  که  حالا:  گفت.  بودیم  رفته  حج  زیارت  به

ل  بودیم.  رفته  حسین  قبر  زیارت  به:  گفت   کــه گرفــت آتــش چنــان  متوکّــ
  و  کــرد  احضــار  را   او  صاحب  یفور ؛دشو منفجر گردنش هایرگ بود نزدیک
  قبــر داد دســتور و انداخت زندان به را  خودش  و  نمود  ضبط  را   اموالش  تمامی

   را  آنهــا زمــین و کننــد خــراب را  موجــود هــایخانــه  تمام  و  حسین  امام
 .نمایند  زراعت

  وقــوع  بــه  هجــری  ٢٣٣ســال  شــعبانِ   مــاه  این جنایت در  :گوید  ابوالفرج
  را   یهــودی  جِ دیــزَ   ابــراهیم  ناچــارمتوکل به    ؛دنکردن  اقدام  هانمسلما  ،پیوست

  و  آورد  کــربلا  بــه  منظور  این  اجرای  برای  را   یهودیان  از  عیمج وی. کرد مورمأ
 ١.د»شدن عمل  این  مباشر آنان

است که فرهنگ زیــارت در میــان    آن  شاهدِ بربه روشنی    نقل تاریخیاین 
دن آن دســت بــه  ین برکاری برای از برواج داشته که حاکم جنایتمردم    تودۀ

 زند.ت میکربلا و کشتار زائران آن حضر  هدایقبور شتخریب  
نیز از همین فرهنگ بــرای انتقــال معــارف نــاب بــه جــان    امام هادی

 برد.شیعیان بهره می

 جامعه . حفظ و ایمن سازی عقیدتی  ٢ـ٣

اســلامی گســترش    های انحرافی در جامعۀفرقه  ،در دورانی که از یک سو

ارس علمی در بغداد و سرتاســر  با حمایت حاکمیت عباسی مد  فته وفراوانی یا

 
.٢٠٣ص:  اصفهانی، ابوالفرج، . ١
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پردازنــد و از ســوی  حرافات فکری خــود مــیمورد حمایت به ترویج اننقاط  

راه حفــظ   ١،شــودبا بیان حقایق و معارف صحیح به شدت برخورد مــی  ،دیگر

نشر عمومی آن است. بسیاری از پژوهشگران بر این موضــوع اعتــراف   ،عقاید

نگ عاشورا و عــزاداری بــر مصــائب  دلایل مهم حفظ فره  از جملهکه  د انکرده

ها؛ نشر عمــومی ایــن  در طول تاریخ و با وجود تمام دشمنی  الشهداء  سید

هــا و  گیــریمردم بوده است، به طوری که با تمام ســخت  ین تودۀفرهنگ در ب

این فرهنگ نه تنها از بین نرفــت، بلکــه در طــول تــاریخ حفــظ و   ،هامخالفت

 یافت. گسترش

  تنها بــه رد  ،ندیشهای کج ا انحرافات و فرقهابله با  برای مق  امام هادی

ویژه فضــائل  یان معارف و به فا نکرد و از طریق بفکری و نظری آنها اکت  کردنِ 

بــه حفــظ ایــن فضــائل بــه    ،و گسترش آن با فرهنگ زیارت امیرالمؤمنین

 د.ورزی  شکل نشر عمومی و حفظ عقیدتی شیعیان خویش مبادرت

 معــه کــه اززیــارت جا در زیارت غدیریــه و  تی کهتقادا اع  ،تا پیش از این

و نخبگــان    صادر شده است، در میان یــاران و راویــان حــدیث امام هادی

ــه   ــیعه وجامع ــانی  ش ــت  کس ــود داش ــان    وج ــروه از نزدیک ــن گ ــا ای ــه ب  ک

اما اطلاع تمام مردم و حتــی کســانی کــه    ؛در ارتباط بودند  امامان معصوم
 

 :پرسـید  درس  حال  دربود    ل از ابن سِکیّت که استاد ادب، شعر، نحو و لغتمتوک  روزی«  .١
 مـلأ ت  بـدون  یتکّ سِ   ابن  ؟را  من  پسر  دو  این  یا  داریمی  دوست  ترو حسین را بیش  نحس

 حسن امام به رسدب چه ؛کنمنمی مبادله پسرت دو این و تو  با  را  علی  غلام  قنبر،:  گفت
 را او زبان داد دستور فشرد، می را او گلوی  خشم  که  حالی  در  متوکل  .سینحامام    و
 بـه  هجـری٢٤٤ سـالرجـبِ مـاه    پنجم  در  یو  .آوردند  بیرون  شگردن  پس  از  یا  یدندبر

).٦٣٦ص ،١ج:    »(قمی، شیخ عباس؛ رسید شهادت
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یــابی داشــته باشــند،  ین معــارف دســتاست فقط از طریق زیارت به ا ممکن  

 ــ ــام    م در عصــر امــام هــادیوجــود نداشــت. ایــن مه ــن ام  و توســط ای

 انجام پذیرفت.

 . زیارت جامعه٢ـ٤

ترین منــابع مهــم فکــری و اعتقــادی شــیعه  زیارت جامعه که یکی از مهم
زیــارت  ای بر یاست، توسط امام هاد  نسبت به جایگاه امامان معصوم

یارت غدیریــه  ز در کنار زایراد شد. زیارت جامعه کبیره نیتمام امامان معصوم  
 ی شیعه است.و ولای فرهنگ اعتقادی

 ـ اسناد و اعتبار زیارت غدیریه٣

  دربرگیرنــدۀ  بیان شــده،  امام هادیلسان مبارک  که از  زیارت غدیریه  
 ــیح  دارای محتوایی استوار و فصمتنی استوار و متقن و     ١،مشــهدی  . ابــنتاس

نقــل  »  ر کتاب «این زیارت را د  ،هجری  مهفت  قرن  در  شیعی  عالم
 اســت. بســیاری از عالمــان و محــدثان وی را توثیــق کــرده و  کتــاب  کــرده

   ٢،ل، علامــه مجلســیانــد؛ ماننــد: شــهید اوّ » را معتبــر دانســتنه«
 و    ٥آقــابرزگ تهرانــی  ٤،امــین  سیدمحســن  ٣،ث نوری، شیخ حــر عــاملیحدّ مُ 

 
 متوفای(  مشهدی  بن  دمحمّ   به  حائری، معروف  مشهدی  علی  بن  جعفر  بن  محمد  ابوعبدااللهّٰ   .١

 .)ق ۶۱۰
.٣٥٩ ، ص٩٧، ج   لامه مجلسی، محمدباقر،  ع. ٢
.۶ص مقدمه، ق،۱۴۱۲ ، اول،  شهید .٣
.۲۰۲ص ،۹ج ق،۱۴۲۱ ،    امین، .٤
.۳۲۴ص ،۲۰ج ، تهرانی،. ٥
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  ٢دانــدص عصر خویش میعالمان شاخوی را از    ،لاوّ   شهید ١.قمیشیخ عباس 
  و  ثحــدِّ مُ   ،فاضــل  مشــهدی،  جعفــر  بــن  دگوید: «محمــّ لی میعامِ  رّ و شیخ حُ 

 ٣.کند»می  روایت قمی  جبرئیل بن شاذان از و  است کتب دارای که صدوق
ي  «وَ   کنــد:ابن مشهدی (ره) در کتاب المزار نقل می    لُّ جــَ الأَْ   الْفَقِیــهُ   أَخْبرََنــِ

يُّ   جَبْرَئیِلَ   بنُْ   اذَانُ شَ   الفَْضْلِ   أَبوُ ُ   رَضِيَ   الْقمُِّ دِ   العِْمَادِ   الْفَقِیهِ   عَنِ   عَنْهُ،  االلهّٰ نِ   مُحَمــَّ   بــْ
،  القَْاسِمِ   أَبيِ برَِيِّ ،  أَبيِ  عَنْ   الطَّ دِ  عَنْ  وَالدِِهِ، عَنْ   عَليٍِّ نِ  دِ مُحَمَّ  بْنِ  مُحَمَّ انِ، بــْ   النُّعْمــَ
دِ  عَنْ  وَیْهِ،ولَ قُ  بنِْ   جَعْفَرِ   اسِمِ قَ الْ   أَبِي  عَنْ  ، یعَْقوُبَ  بنِْ  مُحَمَّ نْ  الکْلُیَْنيِِّ يِّ  عــَ

نِ  عَلــِ   بــْ
انَ   وَ   رُوحٍ   بنِْ   القَْاسِمِ   أَبيِ  عَنْ   أَبیِهِ،  عَنْ   إِبْرَاهِیمَ، نِ   عُثمْــَ عِیدٍ   بــْ ،  ســَ رِيِّ نْ   العَْمــْ    عــَ

،العَْسْکرَِ  عَليٍِّ  بنِْ   لحَْسَنِ دٍ ا مُحَمَّ   أَبيِ ِ  اتُ صَلوََ  أَبیِهِ  عَنْ  يِّ ا، االلهّٰ رَ  وَ  عَلیَْهِمــَ هُ  ذَکَــ َّــ   أَن
لاَمُ  عَلیَْهِ  نةَِ  فِي الْغَدِیرِ  یوَْمِ  فِي بهَِا زَارَ  السَّ َّتيِ  السَّ  ٤.المُْعْتصَِمُ» أَشْخَصَهُ  ال

مطالبی را  یریه  یارت غدمرحوم محدث شیخ عباس قمی در مورد اعتبار ز
 نویسد:با اشاره به سند زیارت میاشته است، از آن جمله نگ

  شریفه، همه از اعیان علما و شیوخ طائفه و رؤســای مــذهب  «این سلسلۀ
 ند و جنــاب ابوالقاســم بــن روح و عثمــان بــن ســعید، هــر دو از نــواب  هست

 ــ ر میــاند شود کهل معلوم میو بعد از تأمّ   هستند  امام عصر ارات  تمــام زی
   ٥شود».نمی ت سند پیدا ز صحت و اعتبار و قوّ به این درجه ا   مأثوره، زیارت

د: «و هر وقت حاضر شــدی  کنمیاز مزار قدیم نقل    ایهسپس ایشان جمل

 
.۴۰۹ص ،۱ج  ، قمی، .١
.۵،۶ص ،ق۱۴۱۲ ،   مشهدی، ابن. ٢
.۶ص مقدمه، ق،۱۴۱۲ ، اول،  شهید .٣
.٢٤٦، ص   مشهدی،  . ابن٤
.٢٤٢ـ  ٢٤١، صص  قمی، شیخ عباس،   .٥
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و در هر شهری که   خصوص در روز غدیر خمه  ب  و  در آن محل زیارت شریف
  ». محــدث قمــی ســپسزیارت کــن را  ، حضرت امیربه این زیارت؛ باشی

ز از  کــه ایــن زیــارت را در هــر روصریح است در آنزاید: «این عبارت  فا می
ای است که البتــه راغبــین در  جلیله  شود خواند، و این فائدۀنزدیک و دور می

  ١.عبادت و شائقین زیارت حضرت شاه ولایت آن را غنیمت خواهند شــمرد»
زیــارت    عــالی  قل زیارت غدیریه، به اسنادایشان در کتاب مفاتیح هم پس از ن

از نزدیــک و دور   زیــارت غدیریــه را در هــر روز و نِ و خوانــد کندمیاشاره 
 ٢.مایدفرتوصیه می

 های محتوایی زیارت غدیرـ ویژگی٤

صرف نظر از بررسی سندی و رجالی زیارت غدیریه، بررسی محتوایی آن  
  .امکان صــدور داردامام معصوم   وسیلۀفقط به  ،دهد که این زیارتشهادت می

 ت عبارتند از:ی این زیارهای محتوایژگیاز وی برخی
 بــه صــورت کامــل  جــامع حــدیثی امیرالمــومنین  ۀالــف) بیــان ســیر

 اما مختصر؛
استناد این سیره به امام معصوم که دلالتی بر استواری و صحت ســیره    ب)

 است؛  و فضائل امیرمومنان
 ؛فضائل امیرالمؤمنین  دربارۀ) بیان احادیث نبوی ج
بــه   اه و مناقــب امیرالمــؤمنین، جایگفضائل ربارۀات قرآن دیان آ) بید
 نقل عین متن، استناد، استشهاد و بیان سبب نزول.    شکلِ 

 
همان. .١
.٣٧٣، ص   قمی، شیخ عباس،  . ٢



 ر زيارت غدير غدير د       ٢٢

 ـ محورهای مهم زیارت غدیر٥

با استناد بــه    اثبات فضائل امیرمؤمنان  ،محور اصلی در زیارت غدیریه
 ــی دی و تبرّ آیات قرآن کریم و سنت نبوی است و نیز اصل تولّ  زیــارت    نر ای

ای مهم زیارت  محورهتوان  ته است. در یک نگاه کلی میار گرفکید قررد تأمو
 گونه ترسیم کرد:غدیر را این

  ، بیش از ســی آیــه: در این زیارتهای قرآنی امیرمؤمنانفضیلت الف)
   ١های حضرت استفاده شده اســت؛ نظیــر آیــه لیلــة المبیــت،در مورد فضیلت

  ... . و  ٤الاکم آیه  ٣آیه ولایت، ٢آیه تبلیغ،
  ضائلی از امیر مؤمنــاندر زیارت غدیریه به ف های حدیثی:لتضیف ب)

اشاره شده است که احادیث آن در منابع حدیثی عامه و خاصــه وجــود دارد؛  
  العــالمین،  بِّ رَ   یُّ لــِ وَ   ین،بیــّ النَّ   لــمعِ   وارثُ   ،ینصیّ الوَ   سیدُ   المؤمنین،امیرُ مانند:  

ِ افیرُ سَ   ارضه،  فی  االلهّٰ امینُ    ویم،القــَ   اللهّٰ ادینُ   ،هِ بادِ عِ   لیعَ   ةَ البالغَ   الحجّةَ   ،هِ لقِ خَ   فی  اللهّٰ
،بــِ   نآمــَ   نمــَ   اوّلُ   عظــیم،  بــأنَ  مســتقیم، راطصِ    عســوبُ یَ   ســلمین،المَ   دُ یَ ســَ   االلهّٰ
  امــَ بِ   قَ دَّ صــَ   نمَ   اوّلُ   المّتقین،  امامُ   لین،جَّ حَ المُ   رِّ الغُ   دُ قائِ   قین،المتّ   امامُ   ؤمنین،المُ 

ُ   لَ نزَ أ  . ...و  هیِّ بِ نَ  یلَ عَ  االلهّٰ
ی از  هــا و صــفحاترشــادت  :هــا و فضــائل تــاریخی حضــرتجنــگ  ج)
در طول حیــات خــویش، چــه در عصــر    نظیر امیرمؤمنانهای بیشهامت

در راه اســلام و اعــتلای دیــن از   علــوی،مبارک نبوی و چه در دوران امامت 
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 ٢٣    سار زيارتر سايهدمنبر اوّل: غدير  

  بــدر،  هــایموارد دیگری است که در زیارت غدیریه آمده است مانند: جنــگ
 ....  و   هرواننَ  ل،مَ جَ  صفّین،  حُنین، احُد،  احزاب،

 ــ  ورد معرفت و محبت نسبتاتی که در مسایر اتفاق د) و    امیرمؤمنــان  هب
ولایت برای یک شیعه نیــاز اســت؛   همچنین برائت و بیزاری نسبت به دشمنانِ 

  نقــاتلا  از  برائت  و  ولایت  دشمنان  از  بیزاری  فدک،  ماجرای  اتفاقاتی همچون:
 ــ ار،  شــهادت  و  حســین  امام   شــهادت  و  علــی  حضــرت  شــهادت  عمــّ

 .ا سیدالشّهد
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 زیارت متن  
اكَّ   أَنَّ   المُْؤْمِنیِنَ   أَمِیرَ   یَا  أَشْهَدُ  سُولِ  آمَنَ  مَا  فِیكَ   الشَّ   وَ  الأْمَِینِ، بِالرَّ

ینِ  عَنِ  عَادِلٌ  رَكَ یْ غَ  بِكَ   الْعَادِلَ   أَنَّ  وِیمِ، الدِّ ذِي القْــَ اهُ  الــَّ   انــَ لَ  ارْتضَــَ
 .الغَْدِیرِ  یَوْمَ   لاَیتَكَِ وَ بِ   فَأَکمَْلَهُ  العَْالَمِینَ، رَبُّ 

 ترجمه
   بــه تــو دربــارۀ کننــده شــک کــه امیرمؤمنان ای  دهممی  گواهی
  بــه  تو ولایت از گرداننده روی اینکه و نیاورده ایمان امین رسول

  کــه  ایمیانــه دینِ  است، دین از گردان روی معاندانه ر،غی یتولا
  ولایت  به  یرغد  روز  را   آن  و  پسندیده  ما  برای  جهانیان  ارپروردگ

 .است مودهفر کامل تو
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ دین قویم١

. با تمام اختلافــات در مــورد  بیان شده استتعاریف متعددی    »دین«برای  
دارند که دین، دین خداست، نــه    ق نظرتعریف دین، همگان بر این موضوع اتفا

خداوند آمده است پــس خداونــد بایــد او را   دین خلق خدا. اگر دین از جانب
 خلق خدا. تعریف کند، نه 

فرضــیه،  نی دین استوار. دانش بشری بر پایۀ  یع  م است؛یدین خدا؛ دین قو
گیــرد.  مین، آزمایش، نقص، نارسایی، تکامل و مانند اینها شکل میحدس، تخ

از  شــی بخ های زودگذر است کــه نهایتــاً ای از دانستنیوعهین دلیل مجمبه هم
ای اســت از  اوند، مجموعهکند. اما دین خدمین مییایی را تأزندگی زودگذر دن

 ــ مین  ه ســعادت بشــر در دنیــا و آخــرت را تــأاعتقادات، احکام و اخلاقــی ک
حقایق   بر پایۀشد و اید قویم و استوار بادین خداوند ب  ،نماید. به همین دلیلمی

 ثابت و استوار الهی قوام یافته باشد.



 ر زيارت غدير غدير د       ٢٨

  ای اســت از احکــامی همچــون نمــاز،مردم، دین مجموعه  لیۀاوّ   در تصور
همــین فــروع نیســتند،    ،تمام دیــن ،اما در واقعروزه، حج و سایر فروع دیگر. 

رکن ارجمندی است که تمام این عبادات و احکــام و مناســک   ،نبلکه تمام دی
  کند.قوام پیدا مید او به وجو

کــه اگــر نباشــد،  است  دی  جمنار  و پایۀ  رکن  »،ولایت«بر اساس روایات،  
روایت کــرده   ثمالی از امام باقر  حمزۀابود.  روقوام بودن دین هم از بین می

 است که حضرت فرمود: 
سْلاَمُ   بنُِيَ « لاَةِ   :خَمْسٍ   لیَعَ   الإِْ کَاةِ   وَ   الصَّ ةِ  وَ   وْمِ الصــَّ   وَ   الْحَجِّ   وَ   الزَّ   وَ  ،الوَْلاَیــَ

  بِأَرْبَعٍ  النَّاسُ  ذَ خَ فَأَ  عَامِرٍ  بنُْ  عَبَّاسُ  فِیهَا زَادَ  وَ  ،»الوَْلاَیةَِ بِ  نوُدِيَ  مَا ءٍ بِشَيْ  تنَُادَ   لَمْ 
   ١؛الوَْلاَیةََ   یَعْنِي هَذِهِ  تَرَکوُا وَ 

اسلام بر پنج رکن بنا گذاشــته شــده اســت؛ نمــاز، زکــات، حــج، روزه و  «
 دیگــر  چیــزى هــیچ بــراى شد، زده  فریاد   ولایت  براى  که  چنانولایت. 

مــردم  «عباس بن عامر اضافه کرده است که حضرت فرمود:   .»نشد  زده  فریاد
 کن را گرفتند و رکن اصلی که ولایت باشد را رها کردند».چهار ر آن

فریاد محکم دین در مــورد اکمــال دیــن بــه ولایــت    ،مهم غدیر خم  واقعۀ
 .بود  امیرمؤمنان

 ال دین در غدیر اکمـ ٢

دارد و    امیرالمــؤمنین  از جمله آیاتی که دلالــت بــر ولایــت و امامــت
 ــبسیار محکمی برای ح تواند پشتوانۀمی ی ولایــت و  دیث غدیر در معنــا بخش

 
.٢٨٦، ص ١، ج  بن محمد،  برقی، احمد  .١



 ٢٩    اكمال دين در غدير:  دوممنبر  

  است:    »اکمال ۀآی«امامت باشد، 
...  

 ١؛...
) دیــن شــما مــأیوس  اند از (ابطال و ازالــۀکفر ورزیدهامروز کسانی که  ...  

، و  کامل ترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتاناند، پس از آنها نشده
(اســتوار    یِ عنوان آیینما به  نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را براى ش

 ... .و پایدار) پذیرفتم
شــروع    بلند مرتبهحمد و ثنای خداوند  با    رسول خدا   ،هبا نزول این آی

 فرمودند:

ةِ «   امِ النِّعْمــَ ینِ وَ تَمــَ ِ عَلَی کمََالِ الدِّ یوَ الْحَمْدُ اللهِّٰ التَِيبِ الــرَّ رِضــَ وَ  بِرِســَ
 ٢؛الْوَلاَیةَِ لِعَلِيٍّ مِنْ بَعْدِي

 ــ ایت او  سپاس خداوند متعال را بر تکمیل دین و تمام نمودن نعمــت و رض
 ».پس از من  رسالت من و ولایت علینسبت به 

و بسیاری از علمای اهل سنت، آیــه اکمــال   بیتبنا به رأی مکتب اهل
نازل شده اســت.   ن غدیر بر پیامبرسرزمیدر روز هجدهم ذی الحجة و در 

 شود از جمله:زمینه یافت میاری در این  روایات بسی ،در مصادر شیعه
  کَانَتِ  وَ  ،الأْخُْرَى الْفَرِیضَةِ   بعَْدَ   تنَْزِلُ   الْفَرِیضَةُ   کَانَتِ   وَ «  فرمود:  امام باقر

ُ   فَأَنْزَلَ   الْفَرَائِضِ   آخِرَ   الْوَلاَیةَُ    :لَّ جَ   وَ   عَزَّ   االلهّٰ

 
.٣: آیهسوره مائده .١
 .١٣٧ ، ص٣، ج. شیخ حر عاملی،  ٢
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رٍ  أَبوُ قاَلَ  ، ولُ : «جَعْفــَ ُ  یقَــُ زَّ  االلهّٰ لَّ  وَ  عــَ زِلُ   لا  جــَ   أُنــْ
 ١؛»الْفَرَائِضَ   لکَمُُ  أَکمَْلْتُ  قَدْ   فَرِیضَةً  هَذِهِ   بَعْدَ  عَلَیْکمُْ 
  آنهــا  آخرین  ولایت  امر  و  شدیم  نازل  دیگرى  از  پس  یکی  خدا   واجبات«
  کامــل را  شــما دین امروز:  فرمود  نازل  را   آیه  عزیز و جلیل این  خداى  که  بود،

  وند بلنــد مرتبــهخدا : فرمود باقر امام نمودم»، تمام شما رب را  نعمتم  و  کردم
   شــما بــراى را  واجبــات نکــنم، نــازل شــما بر واجبی ،این  از  بعد«:  فرمایدیم

 .کردم» کامل
نت نیز روایــات صــحیحی از لحــاظ ســندی در  دیثی اهل سادر حدر مص
وجــود دارد کــه شــمار آنهــا    ول آیه در شأن امیرالمؤمنین علیرابطه با نز

ُ بسیار است.    یم اصفهانی به اسناد خود نقل می کند:عَ مانند روایت ذیل که ابون
ِ   رَسُولَ  أَنَّ  ا  االلهّٰ تَ   کَانَ   بِمَا  رَ أَمَ   ،خُمٍّ   غَدِیرِ   بَعْدَ   النَّاسَ   دَعَا  لمََّ جَرَةِ   تحَــْ   الشــَّ

وْكِ   مِنَ  ي بنِْ  عَلِيِّ  إِلیَ النَّاسَ  دَعَا الْخَمِیسِ  یوَْمَ  ذَلِكَ   وَ   فَقَامَ   ،الشَّ بٍ  أَبــِ   ،طَالــِ
يْ  بَیَاضِ  إِلیَ النَّاسُ  نَظَرَ  حَتَّی  ،فَرَفَعَهُمَا  بِضَبْعَیهِْ   فَأَخَذَ  ولِ  إِبطْــَ ِ  رَســُ مْ  ،االلهّٰ   فَلــَ
ةُ   هَذِهِ   نَزَلَتْ   حَتَّی  اقوُیَتَفَرَّ    :الآْیــَ

ِ   رَسُولُ   فَقَالَ ؛   ُ «  :االلهّٰ   عَلیَ   أَکبْرَُ   االلهّٰ
ینِ  إِکْمَالِ  بِّ  رِضَا وَ  إِتْمَامِهِ  وَ  الدِّ مَّ »لِعَلِي  یةَِ الوَْلا  وَ  بِرِسَالتَِي الَیتعََ  الرَّ الَ   . ثــُ   :قــَ

  مَنْ  انصُْرْ  وَ  ،عَادَاهُ  مَنْ  عَادِ  وَ  ،وَالاهُ  نْ مَ   وَالِ   للَّهُمَّ أ  ،هُ مَوْلا  فَعَلِيٌّ   هُ مَوْلا  کنُْتُ   مَنْ «
 ؛»خَذَلهَ مَنْ  اخْذُلْ  وَ   ،نصََرَهُ 

رختی ایســتاد،  نار دم فراخواند و در کمردم را در غدیر خُ   همانا پیامبر
دعوت کرد؛ ســپس    طالبیج شنبه بود که مردم را به علی ابن ابآن روز پن

 
.٢٨٩، ص ١، ج کلینی، محمدبن یعقوب،  .١



 ٣١    اكمال دين در غدير:  دوممنبر  

بارک پیامبر  جایی که سپیدی زیر کتف مرا گرفت و بالا برد تا   دستان علی
امروز دیــن را  « :نمایان شد. هنوز مردم متفرق نشده بودند که این آیه نازل شد

.  »اضی شدم که اسلام دین شما باشــدم و ربرای شما کامل کردم و نعمت را تما
و رضــایت  ال دین و اتمــام نعمــت  اکبر بر اکم فرمود: االلهّٰ  رسول خدا سپس 

«هر کــس مــن  سپس فرمود:  ».رسالت من و ولایت علی  خداوند متعال به
  ،ا خداونــدمولا و سرپرست اویم، پس علــی هــم مــولا و سرپرســت اوســت، 

شــمنی کــن و یــاوران او را یــاری  او د  دوستان او را دوست بدار و با دشمنان
 .١کنند ذلیل فرما»که او را خوار می  رسان و کسانی

 نیز سازگار است؛ زیرا:  الاکم ا مضمون و محتوای آیهاین روایات ب
ن  اثبات و اعلام رهبری جامعــۀ مســلمانا کفار تنها با یأس و ناامیدیِ  یک.

ی در تمــام  ناکــامیابــد. دشــمنان اســلام پــس از  تحقــق می پس از پیامبر
و انحــراف در دیــن  و  و تصاحب جانشینی ا   ها تنها به رحلت پیامبرتوطئه

  فرماید:ل آنها میه خداوند از قوکچشم دوخته بودند؛ چنان
.کشیمرا انتظار می  شآمدن مرگ  ٢؛

به سیر  ت بو، نبه ولایت و امامت  با انتخاب و انتصاب امیرالمؤمنین  دو.
کامل شد. ، دین خدا و با آن تکاملی خود ادامه داد

 ــ  صــورتزیرا در ایــن  . نظریۀ اکمال در حوزۀ احکام ناقص است؛هس د  بای
؛  شد که چنین احتمــالی باطــل اســتکامل بیان می  ،تمام احکام تا روز قیامت

 
 ،٦٢  و  ٦١  ص  ،  طریق، یحیی بن حسن،ابن بِ   .١

دی، رازی حنفی، احمد بن محمد ن، ؛ طبری آملـی، عمـاد الـ
.٢١٢، ص٢، ج
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ن  بنــابرای ١شده اســت. نیز احکام دیگری صادر اکمال ل آیهپس از نزو چرا که
،  ت و امامــتدین بود که با آخرین فریضه؛ یعنی ولای اعتقاداتِ  ال در حوزۀاکم

اعتقادات کامل شد.  دین در حوزۀ
ولایــت  آن دینی رضایتمند و خشنود است که در عالم به    پروردگار  چهار.

. بنــابراین پــذیرش  ...و امامت باشد:  
 ین است.الهی در د  رضایتشرط   ،ولایت

 ـ روز اکمال دین و نا امیدی دشمنان ٣

انصار  مهاجرین و فرمودند: «پس از نزول آیه تبلیغ و بیعت   قصاد  امام

پس از نزول آیه اکمــال    رسول خدا   آیه اکمال نازل شد. میرالمومنینبا ا 

ُ  لَ کمَ أ ومِ ا الیَ ذَ ی هَ فِ  فرمودند:   وَ   ....مکُ یــنَ نصار دِ الأ وَ  نَ ریهاجِ المُ  رَ اشِ عَ م مَ کُ لَ  االلهّٰ

 ؛یوَ غَ   وَ   کَ لَ هَ   نهُ عَ  فَ لَّ خَ ن تَ مَ 

را کامــل    دیــن  ،مهــاجرین و انصــاردر امروز خداوند برای شما ای گــروه  

 رسد».یعنی ولایت تخلف کند به هلاکت می  ؛ر کسی که از آنکرد... و ه

روزی بدتر و سخت تر از ایــن روز    ،«برای منافقین  سپس حضرت فرمود:

ُ   منافقان در زمان رســول خــدا  .»ودنب ای کــه نســبت بــه  غــض و کینــهبــا ب

را    اونــد متعــال ایــن آیــهس خدشــدند،پشناخته می    ،داشتند منینؤیرالمام

 منافقان بر رسول خویش نازل فرمود:   دربارۀ
*

 
ا پـدرى تنهـا)حکم کلاله(عنوان مثال  به  .  ١ سـوره نسـاء: رک:  (خواهران پدر و مـادرى یـ

 ).١٧٦آیه
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 ٢؛  ١؛

گمــان    ،هایشان بیمارى (نفاق و ضــعف ایمــان) اســتبلکه آنان که در دل

هاى آنها را بیرون نخواهد ریخــت (و  دشمنیا و  هینهکردند که خداوند هرگز ک

دهــیم بــه  به تو نشان مینخواهد کرد). و اگر بخواهیم، آنها را   دست آنها را رو

  نها را در سبك و شیوۀآ ت و شمایل بشناسی، و حتماً طورى که آنها را به صور

دانــد. و خداونــد  هــاى شــما را مــیگفتار خواهی شناخت، و خداونــد کــردار

داند.ارى آنها را میکهانپن

صحاب  خــود  زگشت، برای ا به مدینه با  سپس هنگامی که رسول خدا   

ویژه برتــری داده    ا با سه خصلتِ ی رعل  ،خداوند متعال« :فرمودخطبه خواند و 

 ــ  لــیناز اوّ  هیچ کــسکه به  ت، پــس آن فضــائل نیکــو را  و آخــرین نــداده اس

یقُ   فَإِنَّهُ «  :بشناسید دِّ ُ   دَ یَّ ، أالفَْارُوقُ الأعْظَمُ   وَ   رُ کبَْ الأ  الصِّ   هِ بــِ   زَّ عــَ اَ   وَ   ینَ الدّ   هِ بِ   االلهّٰ

پس او صدیق اکبر و فاروق اعظم است، خداونــد  ؛    م...کُ یَّ بِ نَ   هِ بِ   رَ صَ نَ   سلام وَ الإ

 ــ  علیوسیلۀ او  به زت داد و بــه  دین را قوت بخشید و به وسیلۀ او اسلام را ع

 ٣.»وسیلۀ او پیامبرتان را یاری کرد

 مام رضان در کلام ادی کمالـ ا٤

ال  ســؤ  مورد امامــت از امــام رضــا  رد  بن مسلم  هنگامی که عبدالعزیز

 
 .٣٠و  ٢٩. سوره محمّد: آیه١
 .٢٦: آیهدحمّ م. سوره٢
 .٤٩٣ص، ٢ ج،  بحرانی، .٣
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 پرسید، حضرت کلام خویش را با اکمال دیــن نســبت بــه امامــت آغــاز کــرد  
 و فرمود:

  کامل برایش را  دین تا نفرمود روح قبض را  خویش  مبرپیا  وندخدا   همانا«  
  و حــرام و حــلال ١،اوست در چیز هر بیان هک دموفر نازل او بر  را   قرآن  و  کرد

  چیزى«:  فرمود  و  کرد  بیان  قرآن  در  را   مردم  احتیاجات  تمام  و  احکام  و  حدود
  عمــر  آخــر  ســال  کــه  الــوداع  حجــة  در  و  ٢»نکــردیم گــذار فرو کتاب این در
  را   نعمــتم  و  کــردم  کامل  را   شما  دین  امروز«  :فرمود  نازل  آیه این بود مبرپیا
  از امامــت موضوع  و  ٣،»پسندیدم  شما  براى  را   اسلام  دین  و  نمودم  تمام  شما  بر

  کامــل  را   تبلــیغش نکنــد معرفی را  خود جانشین مبرپیا تا(است دین کمال
  متشاُ   براى  را   دین  هاىنشانه  آنکه  تا  نرفت  دنیا  از  مبرپیا  و)  است  نساخته

  و واداشــت حــق شــاهراه بــر را  آنها  و  ساخت  روشن  را   ایشان  راه  و  کرد  بیان
  بیــان  را   امت  احتیاجات  ۀهم  و  کرد  منصوب  امام  و  پیشوا   عنوانه  ب  را   یعل

 ٤.»دمورف

 
، سوره نحل.٨٩ه آیهاشاره ب .١
 .٣٨سوره انعام، آیه. ٢
 .٣سوره مائده، آیه. ٣
َ  إِنَّ  ،آرَائهِِمْ  عَنْ   خُدِعُوا  وَ   الْقَوْمُ   جَهِلَ   ،الْعَزِیزِ   عَبدَْ   یاَ  «  .٤ َّ نبَِ  یقَْبضِْ  لمَْ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  االلهّٰ یهُ ی  حَتَّـ

ینَ   لهَُ   أَکمَْلَ  َّنَ   ،ءٍ شَيْ   کلُِّ   یاَنُ تبِْ   یهِ فِ   ،الْقرُْآنَ   عَلیَهِْ   أَنزَْلَ   وَ   الدِّ دُودَ  وَ  الحَْرَامَ  وَ  لَ الحَْلا   فِیهِ   بیَ  الحْـُ
  -جَلَّ   وَ   عَزَّ   فَقَالَ   کمََلاً،  النَّاسُ   إِلیَهِْ   یحَْتاَجُ   مَا  جَمِیعَ   وَ   حْکاَمَ الأ  وَ 

ةِ   فِي  أَنزَْلَ   وَ     ،   عُمُرِهِ   آخِرُ   هِيَ   وَ   الْوَدَاعِ   حَجَّ
مَامَةِ   أَمْرُ   وَ   ، امِ  مِنْ  الإِْ ینِ  تمَـَ مْ  وَ  الـدِّ  لَـ

تهِِ  بیََّنَ   حَتَّیمْضِ یَ  قِّ  سَبیِلِ  قصَْدِ  عَلَی ترََکهَُمْ  وَ  هُمْ سَبیِلَ  لهَُمْ  أَوْضَحَ  وَ  دِینهِِمْ  مَعَالمَِ  لأِمَُّ  الحْـَ
ةُ   إِلیَهِْ   یحَْتاَجُ   شَیْئاً   لهَُمْ   ترََكَ   مَا  وَ   إِمَاماً   وَ   عَلمَاً   عَلیِاًّ   لهَُمْ   أَقَامَ   وَ  َّنهَُ  إِلاَّ   الأْمَُّ کلینی،  خ»(شیبیَ

).١٩٩، ص ١، ج محمدبن یعقوب، 



 ٣٥    اكمال دين در غدير:  دوممنبر  

 نكات
 فرماید:در کلام خود به دو مطلب مهم اشاره می  . امام رضا١

 است. از جانب خداوند منصوب  معصوم، اماماوّل:  
 است.   عاجز   آن   به  یافتن  راه   از   بشر   عقل   که   است ی  عظیم  صفات   امام ی برا دوم: 

 :ل باید گفتیح مطلب اوّ توضدر . ٢
 ــ  را   خــود  دین  که  این  مگر  نکرد  روح  ضقب  را   خود  خداوند پیامبر  ،لاً اوّ  ه  ب
  چگونــه  نتیجــه  در  پــس  .شتفرو نگذا   را ی  چیز  و  کرد  کامل  وجود او  ۀواسط

بــرای اســتناد کــلام  حضــرت   باشــد؟  کــرده  رها  را   امامت  امر  که  است  ممکن
 ــا مائده را قر سورهاز  آیه سوم ،خویش   روز  در  متعــالی  خــدا   کــه  مــودرفت  ئ

  ولایــت  اعــلام  سبب  به  آن هم  ؛فرموده است  نازل  را   آن  الوداع  حجة  ازی  معین
  ابــلاغ  ،خــدا   پیــامبر ۀوظیف که است این توجه قابل نکتۀ .منینؤامیرالم

از جانــب    منصــوب  قبــلی  هــازمــان  از  ولایــت  ایــنی  یعن  است؛  ولایت  این
خداوند به پیــامبرش اعــلام و    طرف  زا ی  نیمع  زمان در که است بوده پروردگار

 .تسا  شده تبلیغ  از طرف پیامبر
  آنقــدر. است نعمت بودن تمام همچنین و  دین  اکمال  ۀنشان  امامت  امر  اً،ثانی

  و  هســتند  متفــق  مهــم  این  بر  هم  عامهی حت که دارد رفیع جایگاه و عظیم نأش
 ــ نشــده دفــن رسول خاتم پیکر هنوز که استمطلب  اینبر  شاهد ه  بــود ک

 ــ بودنــد خودشــانی برا  امام  تعیین  دنبال  به  ای در سقیفهعده   جامعــۀ نکنــد ات
 . اسلامی پس از پیامبر حتی برای ساعاتی بدون خلیفه و امام بماند

خود در اعلان عمومی ولایــت    وظیفۀ  به  اینکه  مگر  نرفت  دنیا  از  پیامبر.  ٣
  به  را   منینؤمیرالما   و  دکر  عمل  بیعت از مردم برای او  گرفتنجانشین خویش و  

 فرمود.ی معرف نجات راه در  تندداش  نیاز آن به  مردم  آنچه و  امام  و امیر  عنوان



 ر زيارت غدير غدير د       ٣٦

 ـ کفر مدعی عدم اکمال دین در غدیر ٥

فرماید  فرمایش خود به یک باور اعتقادی اشاره می  در ادامۀ  امام رضا
 ــاگر  که همگان باید باور به اکمال دین در غدیر داشته باشند. بنابراین ه  کسی ک

است کافر اســت.   د که در روز غدیر به وجود امام، دین اکمال نیافتهمدعی باش
 فرمودند:  امام رضا

َ عَزَّ وَ  فمَنْ زَعَمَ « هُ أَنَّ االلهّٰ لْ دِینــَ نْ رَدَّ   ،جَلَّ لَمْ یکُمْــِ ِ وَ مــَ ابَ االلهّٰ دْ رَدَّ کِتــَ فَقــَ
ِ فَهُوَ کَافِرٌ بهِِ   ١؛کِتَابَ االلهّٰ

د  ا کامل نکرده، کتاب خــدا را رخداوند متعال دین رکه  ند  ک  گمانهر کس  
 و کسی که کتاب خداوند را رد کند، کافر است».  تاس کرده

د که خداوند دینش را کامل نفرموده است.  شاید برخی بیماردلان گمان کنن
طبق فرمایش حضرت اگر کسی چنین فکــری داشــته باشــد، در واقــع کتــاب  

ی  معناست که هر کس کتــاب خــدا بدین  و    است  کردهمتعال را تکذیب  ی  خدا 
 ــ  تکذیب کردهند را  ، خداومتعال را تکذیب کند   ؛کــافر اســتی  و چنــین شخص

 است. ی مستلزم کفر و تکذیب دیگر ،وکه کفر و تکذیب هرکدام از این د ا چر
اســت    اعلان ولایت امیرمؤمنان  ، روز اکمال دین و اتمام نعمت باغدیر

.  مأیوس شــوندکفار و منافقین از نفوذ در دین شد ث باع و همین اعلان بود که
باید امر مهمی باشــد کــه باعــث یــأس و ناامیــدی کفــار و    یتولا  امربنابراین 
توانــد از نفــوذ  نمــی  ،نزول چند حکم نسبت به احکام عملی قطعاً  ؛دشمنافقین 

 . آنان شودیأس  موجب و  کندجلوگیری  و منافقان    انرکاف
 

 
.١٩٩، ص ١، ج  شیخ کلینی، محمدبن یعقوب،. ١
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 مقام اميرمؤمناناز 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متن زيارت 
نَ  ــَ ُ   فَلعَ نْ   االلهّٰ اوَاكَ   مــَ نْ   ســَ اوَاكَ،  بِمــَ ــَ ُ   وَ   ن لَّ   االلهّٰ مُهُ   جــَ ولُ   اســْ    :یَقــُ

 ١؛﴾﴿
 ترجمه 

کــه    داد قرار برابر کسیآن  با را  تو که کسی کند لعنت خدا  پس
آیا کســانی کــه  : «فرمایدمی  خدا   کهدرحالی  ؛کرد  دشمنی  تو  با

 .»دانند یکسانند؟دانند با کسانی که نمیمی

 
 .٩سوره زُمر، آیه .١



 
 
 
 
 

 

 
 

 بیت ت اهلـ ایمان به مقاما١

لین ویژگی برای اهل تقــوا را  اوّ  ،بقره ۀخداوند متعال در آیات ابتدایی سور
قــرآن    مختلف  تآیا  در  برای ایمان به غیبت  ١.فرمایدن میبیا  »یمان به غیب«ا 

، جــزای  فرشــتگانانــد؛ ماننــد: شــمردهبســیاری برمصادیق متعدد، یات و روا 
و مقامــات پیــامبر    خروی و کیفــری، بهشــت و جهــنم، حضــرت مهــدیاُ 

 نقل شده است:به عنوان نمونه .  اکرم
کیســت    خلــق  میان  دانیدآیا می«: فرمود اصحاب به خدا  رسول روزى

  پیامبران، :گفتند. »خیر«: فرمود ،انفرشتگ: کردند عرض  که از همه برتر است؟
. پرسیدند پــس چــه  »منظور من غیر از انبیاء و اوصیاء است«حضرت فرمود:  
  بــا  و  ندیدنــد  در حالی که مرا   و  بیایند  من  از  بعد  که  جماعتی«  کسانی؟ فرمود:

 
١.  

).٣-٢(سوره بقره: آیات 
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بــه مــن و مقــام مــن ایمــان    ؛دندنکر  همشاهد  مرا   اعجاز  و  نبودندهمنشین    من
 ١.کنند»  عمل انبیاورند و بد

در حــالی کــه در حجــاب خلقــت    ه مقام و جایگاه رفیع پیــامبرر بباو
های  ظاهر پوشیده مانده است، یکی از مصادیق مهم ایمان به غیب و از ویژگی

  به پیامبران گذشــته نیــز همــین  ،اهل تقواست. اگرچه اهل کفر و دشمنان انبیاء
ر را  ن به پیامبین رو ایماو از هم  پنداشتندزدند و آنها شبیه خود میمی  را   طعنه

  ،پیروان ایــن تفکــر بــا تمســک بــه برخــی از آیــات قــرآن  ٢کردند.انکار می
ی حضــرت را  یو مقامــات مــاورا  دانستندمیرا همانند سایر خلائق  پیامبر

بگو: جز این نیست که    ٣؛ند:  شدمنکر می
در همــین آیــه نیــز وجــه    شود.) به من وحی مییلو(  مانند شما بشرممن هم  

عبــارت اســت از اتصــال بــه  به طور کامل بیان شده و آن هم   ز پیامبریُ تما
تنها از این جهــت    «رسول خدا فرماید:  در تفسیر آیه می  وحی. امام صادق

خــود   را شــبیه بــه ای پبامبربنابراین عده ٤».دوق بوشبیه مردم بود که مخل
 ٥ .پنداشتندمی

 ــ  جانشینانهمین باور غلط نسبت به     امیرالمــؤمنینویــژه  ه  پیــامبر و ب

 
 ، سـین،  یدعبدالح؛ طیب، س٥٦ـ    ٥٥، صص  ١، ج  .  ١

.١٣٦، ص ١ج 
٢ .

).٢٣: آیهمنونؤه م(سور
.١١٠سوره کهف: آیه  .٣
ِ   عَبْدِ   أَبيِ  عَنْ   بصَِیرٍ   أَبيِ  نْ ع.  ٤  الخَْلْقِ  فِي یعَْنِي«: قَالَ  ،: قوَْلهِِ  فِي  االلهّٰ

).٤٧، ص٢، ج   »(قمی، علی بن ابراهیم، خْلوُقمَ  مِثْلهُُمْ  أَنَّهُ 
.١٦٤، ص٤، جمد بن مبارک، ابن اثیر، مح .٥
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منجر به انکــار، کتمــان و حــذف   ١وجود داشت که در کنار حسادت به ایشان،
  ۀدربــار  اعظــمشد. این همه در حالی است که پیــامبر   بیتلفضائل اه

ای  پاره کر د و تنها به ذدانست بیان نفرموتمام آنچه را که مییرمؤمنان  مئل ا فضا
ترسیدم که مــردم دربــارۀ  فرمود: «اگر نمی ه  ک از مقامات حضرت اکتفا کرد، چنان 

 ــغلو کنند، همان  تو  ؛  ه غلــو افتادنــد گونه که نصاری در مورد عیسی بــن مــریم ب
 ٢». برای شفا بردارند و را  گفتم که مردم خاک پای ت مطالبی می  دربارۀ تو 

 نانـ گونه شناسی برخورد با فضائل امیرمؤم٢

از زمان حضــرت تــا اکنــون در    امیرمؤمناندشمنان مقامات و فضائل  
شناسی ایــن  اند که گونههای مختلفی داشتهروش  ،مواجهه با مقامات و فضائل

تنهــا  بخش    . اما در اینداردخود نیازمند به تحقیق و تتبعی مستقل    ،هایدشمن
 شود:گونه اشاره می به چند روش و

 ی . کتمان و چشم پوش٢ـ١

چشمان خود را به صورت متعصبانه بر روی حقیقــت    ،ای از این گروهعده
 پردازند.  بندند و به حذف یا سانسور آنها میمی  امیر فضائل حضرت
نگــاران اهــل ســنت مشــهور  کی از بزرگترین تــاریخه عنوان یطبری که ب

هــیچ    ،حــج پیــامبر  ب تاریخ خود و در ذکر وقــایع آخــرینر کتااست، د
که روز اکمال دین و اتمام نعمت در قــرآن  کند ینممهم غدیر    ۀه واقعب  ایاشاره

 .گذاری شده استکریم و عید مسلمانان نام
 

 از سوره نساء. ٥٤بر اساس آیه .١
.٢٦٤، ص ١، ج  . ابن شهرآشوب، محمد بن علی، ٢
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 . انحراف از واقعیت ٢ـ٢

  بــه یهود از مردى که کرده نقل »خطاب  بن  عمر«  از  خود  سند  به  »بخارى«

 ــ  بــر  اگــر  کــه  وجــود دارد  شما  کتاب  در  اىآیه  ،امیرالمؤمنین  اى«:  تفگ  او   ام

  آیه؟ کدامین: گفت عمر. گرفتیممی عید را  روز آن بود  شده  نازل  یهود  جماعت

:  گفت  او

  بــر  آیــه  ایــن  کــه  را   مکــانی و روز آن مــا :گفــت عمر ١.

 ٢.بود» جمعه روز و عرفه روز روز، آن ؛منیدا می  شد نازل پیامبر

بن خطاب که خود در روز غدیر و در زمان نزول آیه حضور داشته و    عمر

کنــد کــه  بیان میآیه را در روز عرفه    بیعت کرده است، نزول  با امیرمؤمنان

که با کمــی تــدبر  به انحراف بکشاند. حال آن  حضرت  یک مقام و فضیلتی را از

توان دریافت که زمان نزول در روز عرفه بوده است یــا  می  شریفه  ۀدر خود آی

 غدیر؟ به راستی در عرفه چه اتفــاق مهمــی رخ داده اســت کــه اکمــال دیــن،

اوند بــه اســلام باشــد و دشــمنان از نفــوذ در دیــن  اتمام نعمت و رضایت خد  

 یوس شوند؟أم

 و حذف انسور . س٢ـ٣

، بلکــه در صــدد  کند طبری نتوانسته است در سند حدیث یوم الدّار خدشه
تحریف متن برآمده است؛ چرا که وی این روایت را در تاریخ خود بدون هــیچ  

 ــو عدهتحریفی نقل کرده است،   ن حــدیث را  ای دیگــر نیــز بــا همــان ســند ای
 

.٣سوره مائده: آیه  .١
.١٦، ص ١، ج  . بخاری، ٢
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   :شــته باشــندآن دا کــه اعتراضــی نســبت بــه ســند  انــد، بــدون آننقــل کــرده
لِ «  فرمود:  رسول خدا  ِ مَا أَعْلَمُ شَبَاباً فِي الْعَرَبِ  بِ، إِ یاَ بنَِي عَبْدِ المُْطَّ نِّي وَااللهّٰ

نْیاَ وَ الآخِرَةِ، وَ قَدْ  ] مَا جِئْتکُمُْ بهِِ، إِنِّي قَدْ جِئْتکُمُْ بِخَیْ جَاءَ قَوْمَهُ بِأَفْضَلِ [مِنْ  رِ الدُّ
 ُ وَازِ ارَكَ وَ تعََالَی أَنْ أَدْعُوَکمُْ إلیَهِ، فَأَیُّکمُْ  تبََ أَمَرَنِيَ االلهّٰ رِ،  یُــ ی هــذَا الأمَــْ رُنِي عَلــَ

ای بنی عبدالمطلب، بــه خــدا    ١؛؟عَلَی أَنْ یکَوُنَ أَخِي وَ وَصِیِّي وَ خَلیِفَتِي فِیکمُْ 
شناسم که برای قومش چیزی بهتــر آورده  ر عرب نمیسوگند، من جوانی را د

ام، و  آوردهام، من برای شــما خیــر دنیــا و آخــرت را  ن آوردهم چهآنباشد از 
مر کرده است که شما را به آن دعوت کنم. کدام یک از شما اســت  خداوند مرا ا 

 که مرا به این امــر کمــک کنــد تــا بــرادر و وصــیّ و جانشــین مــن در میــان  
 .»شما باشد؟

يي وَ  أَنْ یَکوُنَ أَخِ در تفسیر خود، به جای جملۀ «  ولی   »،  وَصِیِّي وَ خَلیِفَتــِ

که بر سر مریــدانِ  به کار برده است تا آن  ٢»و کذاخِی وَ کذا  أَنْ یکَوُنَ أَ جملۀ «

که گفتــه شــود، ایــن  خود کلاه بگذارد، مبادا به شیعه تمایل پیدا کنند. مگر این

ها صورت پذیرفته است نه از طرف طبری؛ ولی به  هخانتحریف از ناحیه چاپ

 ــ، اشکهر صورت ث فضــایل  ال از این ناحیه بر اهل سنت وارد است، که احادی

کننــد تــا  را به جهت کلاه گذاشتن بر سر مریدان خود تحریف می بیتاهل 

 ها شیعه شوند.مبادا آن
ذااز جملــۀ «  توان پذیرفت کــه رســول خــدا نمی  همچنین ذا و کــَ   »کــَ

 ــو با وعده  استفاده کرده باشد یــت از خــود  ه حماهای نامشخص، دیگران را ب

 
.٣٢١ ص ،٢ج ، طبری، .١
 .٧٥ ص ،١٩  ج ،  ، . طبری٢
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را به   تواند دیگراننمیهای مجهول، وعدهو   دعوت کند؛ چرا که صِرف برادری
 مجاب کند.  چون و چرا از امیرالمؤمنیناطاعت بی

 . جعل و شبیه سازی ٢ـ٤

  ایــن  تا  دهدیم  پیشنهاد  درهم  هزار  یکصد  مبلغ  بندَ جُ   بنِ   رةِ مَ سَ   به  معاویه
  شریفه  آیه که کند جعل را  بزرگ دروغ

وجــود  و از مردم کــس  «  ١؛
آنچــه در  آورد و خدا را بر  که گفتارش در زندگی دنیا تو را به شگفت می دارد

  علــیّ   ۀدربار  ت»؛ترین دشمنان اسسرسختر حالی که  گیرد ددل دارد گواه می
 آیه و است شده نازل طالب ابی بن

که جان خود    وجود دارد  یو از مردم کس«  ٢؛
 ــفروشد و خداوى خداوند میرا براى خشنود مهربــان  وز و  ند به بنــدگان دلس

   ایــن  بــه  بنــدَ جُ   بــن  رةِ مَ ســَ   ولــی  ،اســت  شــده  نازل  ملجَ مُ  ابن ۀدربار است»؛
  و شــد درهم هزار چهارصد  تا  افزود  آن  بر  همچنان  معاویه  و  نشد،  راضی  مبلغ
 ٣.کرد قبول

 . تحریف در نقل  ٢ـ٥

 نویسد:خطیب بغدادی در کتاب تاریخ خود می
پیوسته   بودم؛ همراه مکه تا مصر  از  ریزحَ   با:  است  گفته  اشعیّ   بن  لاسماعی

 
.٢٠٤سوره بقره: آیه  .١
.٢٠٧سوره بقره: آیه . ٢
.٧٣، ص ٤ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج . ٣
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  ایــن:  گفت  من  به  و  کردمی  لعن  را   حضرت  و  گفتمی  [علیه السلام] بدعلی    از
علی[علیــه   به   پیامبر[صلی االلهّٰ علیه وآله]  که  کنیمی  نقل  مردم  برای  که  روایتی
  بــه نســبت هــارون جایگــاه ماننــد من به نسبت تو جایگاه: «گفتمی  السلام]
 !!!است کرده اشتباه شنونده اما ،است ستدر یثحد  این  ،»است موسی

  نســبت  تو  جایگاه«  گفته است:  مبرپیا:  گفت  ؟ستچی  آن درست پس گفتم:
  کســی  چه  از  را   این  گفتم:!!!  »است  موسی  به  نسبت  قارون جایگاه مانند ،من به

 بــالای  کــه  شــنیدم  الملــک  عبــد  بــن  ولیــد  از  را   ایــن:  گفــت  کنــی؟مــی  نقل
 ١گفت!می  منبر 

 تشبیه انگاری ت از ـ شکای٣

 ــحاصلی جز    نسبت به امیر مؤمنانحسادت و دشمنی   م  دانکــار یــا ع
نداشت تا جایی که حضرتش را با دیگران   توجه به فضائل و مقامات حضرت 

ب بــه  شقشقیه از این موضوع ل  رتبه انگاشتند. حضرت در خطبۀمساوی یا هم
ِ لَهُمْ وَ : «است  هشکایت گشوده و فرمود رَضَ الرَّ لِلشُّ   فَیَا اللهَّٰ ی اعْتــَ بُ  ورَى مَتــَ یــْ

لِ مِ  خــداى مــن، بــه تــو پنــاه    ٢؛النَّظَائِرِ  بِهَذِهِ  أُقْرَنُ  صِرْتُ  حَتَّی نْهُمْ فِيَّ مَعَ الأْوََّ

 
 وقـال ه،نویلع علیا یسب فجعل مکة الی  مصر  من  حریزا  رافقت:  عیاش  بن  إسماعیل  «قال  .١

 يمنّـ   انتَ   :السلام]  [علیهلعلي  قال  النبي[صلی االلهّٰ علیه وآله]  ان  الناس  یرویه  الذي  هذا:  لي
 ينّ مِ   أنت:  هو  إنمّا:  قال  ؟  هو  فما:  قلت  .السامع  اخطا  ولکن  حق،  وسی،مُ   نمِ   ونَ ارُ هٰ   ةِ نزلَ بمَ 
 علـی  یقوله  الملك  عبد  بن  الولید  سمعت:  قال  ترویه؟  عمّن:  قلت  ،یٰ وسمُ   نمِ   ونَ قارُ   مکانِ بِ 

 ،  ؛٣٤٩ص، ١٢ج ،     ؛٢٦٢ص  ،  ٨ج  ،    المنبر»؛  
 ،ذهبـي ،   ؛٢٠٩ص ،٢ج ،حجـر ابن ،  ؛٥٧٧ص ،٥ج  ،مزي

.٦٨٩٤: شماره ٣٨٩ص ،٣ج ،ذهبي  ،  ؛١٢٢ ص ،١٠ج
. نهج البلاغه، خطبه سوم.٢
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برم از آنان و آن شورا، که چه غم انگیز و پرشــرر بــود، چگونــه مــردم بــه  می
د؟! تا امــروز کــه بــا  انستننخستین ایشان (ابوبکر) برابر د  تردید افتادند و مرا با

  مَّ ثــُ   نــیلَ نزَ اَ   هرُ الــدَّ د: «ست که فرمونقل شده ا   همچنین.  اینها همطرازم سازند»
  آورد،  پــایین  مــرا   ۀمرتب  روزگار،  ١؟؛!یلِ عَ   وَ   یةُ عاوِ مُ   یلَ قِ   یتّ حَ   نیلَ نزَ اَ   مَّ ثُ  نیلَ نزَ اَ 

 .گردانید»  برابر  معاویه با مرا   که  تا جایی آورد پایین آورد،  پایین
  نسبت به مقامات و جایگاه امیــر مؤمنــان ی است که پیامبرر حالاین د

  رمود:به عبدالرحمان بن عوف ف ؛ رسول خدا هشدار داده بودند
هُ   فَمَنْ   ،عَلِيٍّ   مِنْ   أَنَا  وَ   مِنِّي طَالِبٍ  أَبِي بنُْ  عَلِيُّ  وَ  أَصْحَابِي أَنْتمُْ « رِهِ   قَاســَ   بِغَیــْ

ا مَنْ  وَ  جَفَانِي  فَقَدْ  ي] دْ قــَ فَ [ ،نِيجَفــَ نْ  وَ  آذَانــِ ي مــَ هِ  آذَانــِ ةُ  فَعَلیَــْ ا ،يرَبــِّ  لعَْنــَ  یــَ
حْمَنِ   عَبدَْ  َ   إِنَّ   الرَّ لَ  مَا لِلنَّاسِ  أُبَیِّنَ  أَنْ  أَمَرَنِي وَ  مُبِیناً  کِتَاباً  عَليََّ  أَنزَْلَ   تَعَالَی  االلهّٰ   نَزَّ

َ    فَإِنَّهُ   ،طَالِبٍ   أَبِي  بنَْ   عَلِيَّ   خَلا  مَا  إِلَیْهِمْ    تَعَالَی االلهّٰ
لَ  ــَ احَتيِ  احَتَهُ صــَ فَ   جَع هُ   وَ   ،کَفَصــَ ــَ دِرَایَتِي  دِرَایَت ــَ وْ   وَ   ،ک ــَ انَ   ل ــَ مُ   ک ــْ لاً   الْحِل ــُ    رَج
   ٢؛ ...عَلِیّاً   لکََانَ 

  از مــن و مــن  از  طالب  ابی  بن  علی  و  هستید،  من  همراهان  و  ملازمان  شما
  و  اســت،  کــرده  جفــا  مــن  بــه  کند  مقایسه  من  غیر  به  ا ر  او  کس هر هستم، علی
ت مــرا  که کسی و ،است دهکر مرا اذیتّ حقیقت در کند جفا من با که کسی   اذیّــ

  را  آشــکاری و روشن کتاب خداوند  عبدالرحمان،  ای.  کند  لعنت  را   او  خدا   کند
   جــز  مــردم  بــرای  را   آن  تــا  داده  فرمــان  مــن  بــه  و  اســت  فرمــوده  نازل من بر

 
 ،  احمد، اردبیلی، مقدس ؛٣٢٦ ص ، ٢٠ ج ، نهج    الحدید،  أبی  ابن  .١
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 ٤٧    انگاري و فروكاستن از مقام اميرمؤمنانتشبيه:  ومسمنبر  

  خداوند  زیرا   ؛ندارد  توضیح  و  بیان  به  احتیاج  علی  کنم،  بیان  طالب  ابی  بن  علی
  مــن فهم همانند را  او بینش و فهم و داده، قرار من  فصاحت  مثل  را   او  فصاحت

  آن د،شــو  ظــاهر  مردی  صورت  به  بخواهد  ریباحلم و برداست. اگر  داده  قرار
 بود». خواهد  علی  مرد
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 چهارم منبر 
 ر ا شبي براي ايث

 

 
 
 
 

 



 متن زيارت 
بِیحَ   لفِْرَاشِ ا  عَلیَ  الْبَیَاتِ   فِي   أَشْبهَْتَ   وَ  هِ   الذَّ لا  عَلَیـْ تَ   إِذْ   مُ السـَّ ا  أَجَبـْ  کمَـَ

  :لَهُ   قَالَ   إِذْ   مُحْتسَِباً   صَابِراً   إِسْمَاعِیلُ   أَطَاعَ   کمََا  أَطَعْتَ   وَ   أَجَابَ 

ا  أَنتَْ   کَذَلِكَ   وَ   ١ كَ   لَمـَّ يُّ   أَبَاتـَ  النَّبـِ
ُ   صَلَّی جَعَ   أَنْ   أَمَرَكَ   وَ   آلِهِ   وَ   عَلَیهِْ   االلهّٰ ي  تَضـْ دِهِ  فـِ هُ  وَاقِیـاً  مَرْقـَ كَ  لـَ  بِنفَْسـِ

ناً  الْقَتْلِ  یعَلَ  لِنفَْسِكَ  وَ  یعاً مُطِ  إِجَابتَِهِ   إِلَی  سْرَعْتَ أَ  کرََ  مُوَطِّ ُ  فَشـَ الَی االلهّٰ  تَعـَ
لَّ   بِقَوْلِهِ   فِعْلِكَ   جَمِیلِ   عَنْ   أَبَانَ   وَ   طَاعَتَكَ  رُهُ   جـَ   :ذِکـْ

 ٢؛
 ترجمه

 ؛یشـد  شـبیه  )او  بر  درود(  بیحذ  اسماعیل  به  پیامبر  بستر  در  یدنمآر  در
 صـورت همان به نمودی اطاعت و کردی، قبول او مانند نیز تو  آنکه  چه
 بـه ابراهیم که وقتی کرد، اطاعت  پاداش خواهانه  و  صابرانه  اسماعیل  که
 تـو نظـر کـه بنگر کنم،می ذبح تو را که دیدم خواب در  پسرم: «گفت  او

 خـدا اگـر کـن، اقدام ایشده داده دستور آنچه به پدر: «فتگ   ؟»چیست
 درود(  پیامبر  که  زمانی  نیز  تو  و  ،»یافت  خواهید  بردباران  از  مرا  واهدبخ

 در  داد  فرمـان  تـو  بـه  و  خوابانـدت  بسترش  در)  خاندانش  و  او  بر  خدا
 کنـی،  حفـظ  دشـمنانش  شـر  از  جانـت  با  را  او  و  بیارامی،  خوابگاهش

 آماده شهادت یبرا را خود و شتافتی، دعوتش و به  فرمانش را پذیرفتی
 به  زیبایت  کار  از  و  کرد،  قدردانی  فرمانبرداریت  از  خدا  تیجهن  در  کردی،

 اسـت کسی مردم از و: «فرمود که برداشت، آنجا  پرده  قرآن  در  گفتارش
ــرای را جــانش کــه .»فروشــدمــی خــدا خشــنودی آوردن بدســت ب

 
 .١٠٢سوره صافات: آیه .١
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 طفی در اسلامع  المبیت؛ نقطۀ یلة

بیــت کــه منجــر بــه  الم  دهد که لیلــةُ نشان مینگاهی به وقایع تاریخ اسلام  
حفظ جان پیامبر عظیم الشان اسلام از خطر کشته شــدن توســط کفــار شــد و  

عطفی در تاریخ اسلام است. شبی که کفار    ۀنقط  ،رسول خدا سپس هجرت  
در مکــه    برمپیمانی با یکدیگر برای کشـتـن و حــذف پیــاو مشرکان با هم

آخرین پیامبر الهی    ی ترور و نابودید را برا سوگند یاد کردند. آنها تصمیم خو
 گرفته و به تمام جوانب کار و عواقب آن هم فکر کرده بودند.

  بــود، عملــی کسی، به نیاز بدون  خداوند،  برای  پیامبر خاتمجان    حفظ
  طلبــی  تدشــها  و  ایثــار  شــدت  و  فــداکاری  و  عشق  باید  کجا  و  زمان  چه ولی

  در  کــه  دبــو  ممکــن این از زیباتر یا صحنه چه شد؟می آشکار امیرمؤمنان
  خدا   پیامبر  است  بدیهی  شود؟  گذاشته  نمایش  به  علوی  پرجاذبۀ  جمال  آن،
  شمشــیرهای  که  بخوابد  بستری در تا دکرنمی درخواستچنین  کسی هر از هم
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  بــرای  علی  تحضر  از  درخواست.  کردمی  تهدید  را   آن  دشمنان  برّان  و  تیز
  میــان رابطــه ینتــرعــالی وجــود  بیانگر  و  تصمیمی  اوج  نشانۀ  کار،  این  انجام

 .اســت  فــرد  بــه  منحصــر  ایمقولــه جاذبــه، آن و رابطــه این. بود الهی رهبران
  و  عشــق  نمــایش  آغــازین  هــایجرقــه  از  ،امیر  حضرت  برای  المبیت  لیلةُ 

.رودمی  شمار به نبوی ساحت به وفاداری

 خاتمترور پیامبر  ـ طرح و نقشه٢

 ــسه    مشرکان برای پیامبر آیــه شــریفه آمــده  ه در  نقشه داشتند، چنانک
است:

 ١؛
کردند (تا تو را  یاد بیاور زمانی را که کافران برای تو مکر می«ای پیامبر به  

ف خود که تبلیغ دین بود باز دارند)، یا تو را زمین گیر کنند، یا بــه قتــل  از هد
مکــر کــرد و   آنها مکــر کردنــد و خداونــد نیــز  یا از شهر بیرون کنند،  انندبرس

 .خداوند بهترین مکر کننده است»
به  گیر کنند، بدین صورت که او را یا  مکه زمین  را در  پیامبر  :لنقشه اوّ 
ه ابن عباس و برخی دیگر در  ر خانه محبوس کنند؛ چنانکند، یا دزندان بیافکن

ُ لِ «اند:  چنین گفته  معنای   ٢.»یتٍ ي بَ فِ   كَ نوُ سجُ یَ   وَ   بسِ ي الحَ فِ   كَ توُ ثبِ ی
خــی از مفســران  ره بشتم او را خانه نشین کنند، چنانک  یا اینکه با ضرب و

 
.٣٠سوره أنفال: آیه. ١
.٨٢٠، ص ٤»، ج  ی، فضل بن حسن، «سطبر. ٢



 ٥٣    شبي براي ايثار:  مچهارمنبر  

او را تــا   ؛هِ بِ  راكَ لا حَ  هُ توُ ثبَ ی أَ تّ حَ  هُ بوُ رَ ضَ «اند: هداین معنار از کلام عرب اخذ کر
١.»حرکت شدآنجا زدند که از پا درآوردند و بی

دسترسی دارد و نه او با کسی ارتبــاط    صورت نه کسی به پیامبردر این
شود کــه  د و نه خونی ریخته میرگیکند. با این اقدام نه جنگی در میبرقرار می

 شود.اسباب درگیری  
هم خطرات زیادی    بود که البته کشتن پیامبر  مبرقتل پیا  :نقشه دوم  

هاشم و مشــکلات دیگــر را پــیش رو داشــت، بنــابراین  از جمله جنگ با بنی
در مکه برای همفکری و مشورت گرد هــم    کان و دشمنان رسول خدا مشر

 آمدند.
َّــ ا دارُ «در    فکری در قتل پیامبرریش برای همقاشراف و بزرگان     »دوهلن

ار، جمح، ســهم،  الدّ  ل، عبدُ فِ مس، نوُ های بنی عبد شَ از خاندان  جمع شدند. آنها
هاشم  هامه و بنیهای تَ خاندانهای مکه به جز اسد، مخزوم و برخی از خانواده

د، بــویی از  ندر ارتباط هست چراکه مراقب بودند کسانی که با پیامبر ٢؛بودند
٣.این ماجرا نبرند

ی را انتخاب کرد تا  خود، تعداد قبیلۀش از میان ده یا پانزده قری  پس از آن
 ٤.و او را با شمشیرهایشان بکشند وارد شوند پیامبر شبانه بر خانۀ

 
.١٦، ص ٢»، ج   « ل بن حسن،طبرسی، فض. ١
؛ دیـار بکـری، ٤٨١ص  ،  ١»، ج    حمیری معارفی، عبدالملک بن هشـام، «  .٢

، ٢ج  ،»  ؛ حلبی شافعی، ابوالفرج، «٣٢١، ص  ١»، ج  حسین، «
.٣٤ص 

 صـلی  محمد  مع  کان  هواهم  تهامة لأن  أهل  من  أحد  المشاورة  في  معکم  یدخلن  لا  :«قالوا  .٣
٣٤، ص ٢»، ج  »؛ حلبی شافعی، ابوالفرج، «وسلم علیه [وآله] االلهّٰ 

.٣٧٢و  ٣٧١، صص ٢»، ج  طبری، محمد بن جریر، « .٤
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از    را از مکه خارج کننــد. بیــرون رانــدن پیــامبر پیامبر شه سوم:نق
ای مناســب بــه  سلام در بیرون از مکه نقشــها مکه آن هم با توجه به تبلیغ دین 

 آمد.نمی نظر

 امیرمؤمنان ـجان فروشی ٣

و شــبانه    دنــد ریــزی کر را برنامــه   قتــل پیــامبر   که مشرکان نقشۀ پس از آن 
کرد. خطــری در  را تهدید می   شوم خود شدند، خطر پیامبر  ۀ مهیای اجرای نقش 

 خانه و کشتن او را داشتند.   چراکه آنها قصد ورود به  ؛ خانه و در بستر پیامبر 
در اوج فداکاری و ایثــار و در    نامیرمؤمنا  ،لالاوّ   ربیعُ در شب اول ماه  

سال از عمر خویش را ســپری کــرده اســت در   ٢٣سن جوانی خود که حدود  
 برای حفظ جان حبیب و رسول خدا آرمید.  بستر پیامبر

 ــام  خواهندمی  مشرکان: «فرمود  امیر مؤمنان به پیامبر   بــه  مــرا   بش
  »بــروم؟  رثــو  غــار بــه مــن تــا خــوابییم مــن بســتر در تو آیا برسانند، قتل
:  فرمــود  پیامبر  »مانید؟می  سالم  شما  صورت  این  در: «گفت مؤمنانامیر

  کــه وقتــی آورد، جای به شکر سجده و  کرد  تبسمی  حضرت علی  .»آری«
  کــه  ده  انجــام  ایشــده  مــأمور  کــه  را   آنچه: «کرد  عرض برداشت سجده از سر

 ١.»...باد تو فدای  قلبم و  گوش  چشم،
  آغــوش در را  علی بــن ابیطالــب عنی؛ یخویشجان   ،پیامبر  پسس
 ٢.شدند  جدا   هم  از و  کردند  گریه  دو هر و گرفت

 
.٦٠، ص ١٩، ج   قر،  اعلامه مجلسی، محمدب .١
.٤٦٦، ص شیخ طوسی،  .٢
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 احمد بن حنبل نیز نقل کرده است:  
سپس در    ،را پوشید  خود را فروخت، لباس رسول خدا   جان  علی«

تا صبح مراقب بستر بودند به خیال ایــن کــه   نجایگاه او خوابید. گفت: مشرکا
  مثل پیامبر  روایت است که بر سر علیدر    در آن است.  سول خدا ر

پیچید، و سرش را بــا لبــاس  شد و او از شدت درد به خود میسنگ ریخته می
ن آورد همــین کــه  تا صبح شد بعد سرش را بیرو آوردپیچیده بود و بیرون نمی

 ــ  اچون م  :گفتند  ،شناختند گرفتــه بــودیم، ســنگ    را بــه جــاى محمــدو  ت
 ١.»اندازیمدیگر سنگ نمی  بعد که شناختیم ،نداختیما می

بــه جــای    مشرکان با انــداختن ســنگ بــر ســر و بــدن امیرالمــؤمنین
و ایشان را بیــرون  را از خانه خارج کنند   قصد داشتند که پیامبر  پیامبر
  محاصــره  را   پیامبر  خانۀ  ،شب  ابتدای  از  چون مشرکان  ؛نه ترور کننداز خا
  ایــن  در:  گفــت  ابولهــب  اما  رد،گی صورت شب نیمه در حمله بود قرار و کردند
  گویندمی ما بارۀدر عرب  بعدها  و  هستند  خانه  داخل  در  فرزندان  و  زنان  وقت،

 ٢.شکستند را   خویش  عموی فرزندان حرمت
دســت    وامیرمؤمنان که در بستر بود، از خانه بیــرون نیامــد  هرچه کردند،  

 پیامبر مواجه شدند.آخر به خانه ریختند و با حضرت به جای  
  سر   بالای   در   جبرئیل   بود،   خوابیده   پیامبر   بستر   در   امیر مؤمنان   وقتی 

  چــون   کســانی   حال   به   خوشا : « گفت   جبرئیل   و   آمدند   او   پای   پایین   میکائیل   و  او 
 ٣.»کندیم  مباهات  تو   به  فرشتگان  برابر   در  خدا   که ! طالب  ابو  فرزند   ای  تو 
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 شده است:  مبیت در قرآن چنین بیان در لیلة ال  جان فروشی امیرمؤمنان
 ١؛

بــراى خشــنودى خداونــد  که جــان خــود را    ی وجود داردو از مردم کس«
که در شب هجــرت در    کند، مانند علیى میزفروشد (در راه خدا جانبامی

 .»ند به بندگان دلسوز و مهربان استوخوابید)، و خدا   جاى پیامبر

 ـ هجوم به خانه٤

  در  را   علــی  وقتــی  بردند،  هجوم  خانه  به  برهنه  شمشیرهای  با  که  صبح
  علــی  کجاســت؟  محمــد:  گفتنــد  کردند،  مشاهده  خدا   رسول  بستر

  کــه کردیــد کاری خواهید؟می من از که بودید ردهپس من به را  او مگر: «فرمود
  بردنــد یورش علی سوی به هنگام این در .»کند ترک را  خانه شد اچارن او
  در هــم ســاعتی. زدنــد کتک کشیدند و  بیرون  خانه  از  سپس  و  آزردند  را   او  و

 ٢.کردند آزادش سپس  ،کردند  زندانی مسجدالحرام
  که  کرد  مشاهده  را  آنان وقتی امیر مؤمنان که است آمده دیگری نقل در

  خالــد  شمشــیر  ترفندی  با  آیند،می  وی  سوی  به  و  اندکشیده  را   شمشیرهایشان
  آنهــا. کــرد دور خــود از را  آنان و گرفت بود، همه پیشاپیش در که  را   ولید  بن

  مــن:  فرمــود  کجاســت؟  محمــد  کــه بگو ولی نداریم، کاری تو با ما: گفتند
 ــ  پــس.  ندارم  وی  از  اطلاعی   خــدا   رســول  جــوی  و  جســت  بــه  انیقریش

 ٣.پرداختند
 

.٢٠٧آیه  سوره بقره، .١
.٩٢، ص ١٩، ج  باقر،  مه مجلسی، محمد. علا ٢
.٤٦٧، ص شیخ طوسی، . ٣



 ٥٧    شبي براي ايثار:  مچهارمنبر  

 بیت در کلام مولا ـ لیلة الم٥

 در بیان واقعه چنین فرموده است: خود امیر مؤمنان
  از  جانم  با  و  بخوابم  بسترش  در  که  داد  فرمان  و  مرا با خبر کرد  «پیامبر

  او پــای بــه اینکــهاز  شــادمانی و  اطاعت  سر  از  و  سرعت  به.  کنم  محافظت  او
  در مــن و رفــت پیــامبر پــس.  کــردم  مبــادرت  امــر  این  به  وم،شمی  کشته

   کــه  داشــتند  یقــین  و  آوردنــد  روی  قــریش  مــردان  و  یــدمخواب  خوابگــاهش
  هــم  روی  روبــه بــودم مــن که اتاقی در چون پس. کشندمی را  خدا  پیامبر

  و خــدا  کــه گونــه آن و کــردم ایستادگی برابرشان در شمشیرم با گرفتیم، قرار
 ١.راندم» خود از را  آنان دانند،می  مردم

 م ـ اثبات افضلیت و نکات مه٦

فروشــی  قرآن از جانب خداوند در مورد جان  لمبیت و نزول آیۀواقعه لیلة ا 
 ــاز جهات متعددی اهمیت دارد، چنــان  و ایثار امیر مؤمنان ه بســیاری از  ک

انــد.  را نیــز ثابــت کــرده  عالمان با توجه به این آیه، افضلیت امیرالمؤمنین
 رخی از این نکات مهم عبارتند از:ب

 ور خداوند الف. اطاعت از دست

، از ابــن عبــاس روایــت کــرده  شیخ طوسی در کتاب شریف    مرحوم
  در بستر خویش نخوابد  پیامبر  ،است که دستور خداوند بود که در آن شب

نیــز  را مأمور کند که به جای خود در بستر بخوابد. حضرت   میر مؤمنانو ا 
 ٢مر الهی را انجام داد و در بستر پیامبر خوابید.ا اطاعت  

 
.٥٨ ح ،٣٦٦ ص ،٢ ج  ، صدوق، شیخ. ١
ی لیِتشََاوَرُوا وَةِ النَّدْ  دَارِ  فِی الْمُشْرِکوُنَ  اجْتمََعَ  :قَالَ  عَبَّاسٍ، ابْنِ   «عَنِ .  ٢ رِ  فـِ ولِ  امَـْ ِ  رَسـُ  ،االلهّٰ

 
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 :فرمایدمی نقرآ  در اوند نیزخد
 ١؛

 .است  شده  رستگار  حقیقتاً  کند، اطاعت را  رسولش و خدا  که  کس  هر و

 ب. مصداق شراء نفس 

ثابت کرد که مصداق کامل شراء نفــس و جــان   توانبا توجه به این آیه می
ه برخی از عالمان  کاست. چنان  امیرالمؤمنین  ،ه خداوند متعالفروشی در را 

 اند.اهل سنت نیز به این فضیلت اعتراف کرده
  و  دنیــا  تمامی  بذل  مصداق  را   آیه  این  سنت  اهل  بزرگ ازعلمای رازی فخر

 :داندمی  دین، طلب مقابل  در جان
  بِ لــَ طَ لِ  هُ دینــَ   لُ ذُ بــْ یَ   نْ مَ   الَ حٰ   ةمَ دِّ قَ تَ المُ   الآیةِ   یفِ   فَ صَ وَ   امّ لَ   عالیٰ تَ   هُ نَّ أَ   مْ علَ اٍ «

:  فقال، نِ یالدّ  بِ لَ طَ لِ  هُ الَ مٰ  وَ  هُ فسَ نَ  وَ  یاهُ نْ دُ  لُ بذُ یَ  نْ مَ  الَ حٰ  الآیةِ  هِ ذِ هٰ  یفِ  رَ کَ ذَ  ،نیاالدُّ 
 ٢؛

 
→ 

ِ   رَسُولَ   جَبرَْئیِلُ   فَاَتیَ ةَ،  تلِْکَ   مَضْجَعِهِ   فِی  یناَمَ   لاَ   اَنْ   اَمَرَهُ   وَ   الْخَبرََ،  اَخْبرََهُ   وَ   االلهّٰ  اللَّیلَـ
ا ِ   رَسُولُ   اَرَادَ   فَلمََّ  عَلیِ  فبَاَتَ   اللَّیلةََ،  تلِکَْ   عِهِ مَضْجَ   فِی  یبیِتَ   اَنْ   عَلیِاً   الْمَبیِتاَمََرَ   االلهّٰ

ی  وَ  ِ   رَسُولُ   کاَنَ   حَضْرَمِی  اَخْضَرَ   ببِرُْدٍ   تَغشََّ یفَ  جَعَلَ  وَ   فِیهِ،  یناَمُ   االلهّٰ هِ، اِلیَ السَّ ا جَنْبِـ  فلَمَـَّ
ِ   رَسُولُ   رَجَ خَ فَ   قَتْلهَُ،  یرِیدُونَ   وَ   یرْصُدُونهَُ   وَ   یطُوفوُنَ   رَیشٍ قُ   مِنْ   النَّفْرُ   اوُلئَکَِ   اجْتمََعَ   وَ   االلهّٰ

لَ   ثمَُّ   الْبطَْحَاءِ   مِنَ   حَفْنةًَ   فاََخَذَ   رَجُلاً،  نَ عِشْرُو  وَ   سَةٌ خَمْ   عَدَدُهُمْ   الْباَبِ،عَلَی  جُلوُسٌ   هُمْ   جَعـَ
هَا رَاُ   هُوَ   رُءُوسِهِمْ   عَلَی  یذُرُّ ی    یقـْ غَ   حَتَّـ   بلََـ

ِ   وَ   قدَْ   تنَظُْرُونَ   مَا:  قَائِلٌ   لهَُمْ   فَقاَلَ    ِ   وَ   سِرْتمُْ،خَ   وَ   خِبْتمُْ   االلهّٰ رَّ   لقَدَْ   االلهّٰ مْ   مـَ ا  وَ   بکُِـ  مـَ
ِ   وَ :  فَقاَلوُا.  ترَُاباً   رَاْسِهِ   عَلیَ  جَعَلَ   قدَْ   وَ   اِلاَّ   رَجُلٌ   مِنکْمُْ  انَْزَلَ :  قَالَ .  ابَْصَرْناَهُ   مَا  االلهّٰ ُ ا  فَـ زَّ (  اللهّٰ  وَ   عـَ
)  جَلَّ 

.٤٤٥، ص ؛ شیخ طوسی، 
.٧١سوره احزاب: آیه  .١
.٣٤٩، ص ٥ج  ،  فخر الدین رازی، . ٢



 ٥٩    شبي براي ايثار:  مچهارمنبر  

 ــ را  دنیــا  تــا  دهندمی  را   خود  دین  که  افرادی  دربارۀ  قبل  آیۀ  در  که  بدان ه  ب
  فدا  را  خود دنیای که است کسانی مورد در آیه این و  شد  صحبت  آورند،  دست

و از مردم  «پس خداوند فرمود: ، آورند دست به و  کنند  طلب  را   دین  تا  کنندمی
 ».فروشدخداوند می  خود را براى خشنودىکه جان وجود دارد  یکس
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 پنجم منبر 
 كم اما محكم   ران غدير،ا يمؤمنان و 

 

 
 
 
 



 متن زیارت 
دِكَ   فَأَخَذَ   ،بَلیَ  فَقَالُوا  ؟فُسِهِمْ أَنْ   مِنْ   بِالْمُؤْمِنیِنَ   أَوْلی  أَلسَْتُ   قَالَ   ثمَُّ  الَ   وَ   بِیـَ  :قـَ
ادِ   وَ   ،وَالاهُ   مَنْ   وَالِ   هُمَّ اللَّ   ،هُ مَوْلا  عَلِيٌّ   فَهَذَا  هُ مَوْلا  کنُتُْ   مَنْ « نْ   عـَ ادَاهُ   مـَ  وَ   عـَ
ُ   أَنزَْلَ   بمَِا  آمَنَ   فَمَا  »،خَذَلَهُ   مَنْ   اخْذُلْ   وَ   نَصَرَهُ   مَنْ   صُرْ انْ  هِ   عَلَی  فِیكَ   االلهّٰ  إِلاَّ   نَبِیِّـ

دْ  وَ  تَخْسِیرٍ  یرَْ غَ  أَکثْرَُهُمْ  زَادَ   لا  وَ   تَضْلِیلٌ   وَ   تَجَبُّرٌ   إِلاَّ   أَکثَْرَهُمْ   زَادَ   مَا  وَ   قَلِیلٌ   لَقـَ
ُ   أَنْزَلَ    کاَرِهُونَ   هُمْ   وَ   قَبْلُ   مِنْ   كَ فِی  تَعَالیَ  االلهّٰ

 ١؛
 ترجمه 

 آنـان  خـود  از  مؤمنـان  بـه  که  نیستم  آن  من  آیا  :کرد  خطاب  مردم  به  سپس
 مـن کـه را هرکه :فرمود و گرفت، را  تو  ستد  پس  آرى،  :گفتند  سزاوارترم؟

 را او هرکـه بـدار دوسـت خـدایا اوست، مولاى علی ینا  پس  اویم،  مولاى
 کـه را کسـی کن یارى و دارد، دشمن  را  او  هرکه  بدار  دشمن  و  دارد،  دوست

 تـو ۀدربار خدا آنچه به پس .سازد خوارش هرکه  کن  خوار  و  کند،  اشیارى
 نیفـزود  را  اکثرشـان  و  اندك،  اىعده  جز  نیاورد  ناایم  کرد،  نازل  پیامبرش  بر

 کـرد  لنـاز  را  آیـه  ایـن  تـو  حـق  در  خـدا  نیـز  آن  از  پیش  ى،زیانکار  جز
اید، هـر کـس از یمان آوردهاى کسانی که ا  :نداشتند  دوست  آنان  کهدرحالی

زند) خداوند به زودى گروهـی شما از دین خود برگردد (زیانی به خدا نمی
 آنها را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند، در برابر  را خواهد آورد که

مؤمنان رام و خاضعند و در برابر کافران مقتدر و پیروز، در راه خـدا جهـاد 
هراسند. ایـن (ایمـان و محبـت و ملامتگرى نمیاز سرزنش هیچ    کنند ومی

دهد و خداوند (از نظر شهامت) فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می
 .ود و توان و رحمت) گسترده است و داناجو

 
 .٥٤سوره مائده: آیه .١



 
 
 
 
 
 

 در تاریخ   اقلیت پیروان حقـ ١

حــق    های گذشته تا اکنــون، پیوســته جبهــۀزمان  در طول تاریخ و در طی
حــق مقابــل   ، کم بودنِ افراد جبهۀمهم  ته است، اما نکتۀل باطل وجود داشبمقا

مختلــف پیــرو باطــل    هایکه اکثریت مردم در زماناین و است اهل باطل بوده
 ــبودند و پیروان حق و حقیقت، همیشه در اقلیــت.   ه انســان بــر اســاس  اگرچ

کنــد، امــا التــزام بــه حــق و  پاک خود حق گراست و باطل را طرد می  فطرت
  پیروان حق تعهدآور است و با روحیۀچراکه برای    ؛ن دشوار استپایبندی به آ

 تفاوتی ناسازگار.  راحت طلبی و بی
حق در طــول تــاریخ وجــود داشــته    ه کم بودن افرادِ جبهۀکمهم آن است  

کردن آن باشد. ایــن مهــم در بســیاری از آیــات  یلی برای رها  و نباید دلاست  
 آمــده اســت:    ان حضرت نــوحقرآن کریم مورد اشاره است. در مورد پیرو

  ایمان نیاوردند. کمی به حضرت نوح ۀجز عد ١؛

 
.٤٠سوره هود: آیه  .١
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اســت:  فرموده   پیامبرانخداوند متعال در مورد اقوام گذشته نسبت به    مچنینه
  بــراى  «و  ١؛

  و  فاســق  را   بیشترشــان  همانــا  و  نیــافتیم  عهــدى)  و  پایبنــدى(  هیچ بیشترشان
 یافتیم». نافرمان

دهد که از فراوانی  ر این مسیر به پیامبر خویش دلداری میال دعخداوند مت
غیر مؤمنــان انــدوهگین نشــود: شمار 

آنها) باشی    و بیشتر مردم هر چند حریص (به ایمان)  ،امبرپی  اى(«  ٢؛
 ».آورنده نیستندایمان
  مســیر  بــودنِ   جمعیــت  پرُمسیر حق و    دنوبین آیات قرآن کریم، خلوت  ا 

آن را تــرک    ،ت و نباید به دلیل کمی جبهه حقباطل را دلیلی برای انتخاب نیس
 فرماید: می  امیر المؤمنینه ککرد. چنان

دَى  طَرِیقِ   فِي  تَسْتوَْحِشُوا  لا  النَّاسِ،  رَ مَعْشَ   یَا« ةِ   الهْــُ ه  لِقِلَّــ ؛ اگــر گــروه  أَهْلــِ
 ــدر مســیر حــق و  مردم، زده  دایت، بــه دلیــل کمــی طرفــداران آن وحشــته

 ٣.نشوید»

 ؛ ایمان حداقلیحضور حداکثری ـ ٢

غدیر در سال دهم هجری و در روز هجدهم ذی الحجة، جمعیت    در واقعۀ
حضور داشتند. در مورد تعــدا حاضــران در غــدیر   پیامبرر کنار بسیاری د

 از    داقــوال مختلفــی نقــل شــده اســت. مرحــوم عیاشــی در در تفســیر خــو
 

. ١٠٢: آیه سوره اعراف. ١
.١٠٣سوره یوسف: آیه . ٢
.٥٨٤، ص ٢، ج ثقفی، ابراهیم بن محمد،  .٣



 ٦٥    غدير، كم اما محكممؤمنان و ياران  :  مپنجمنبر  

  کهاین  از  کنممی  تعجب  نقل کرده است که حضرت فرمود: «من  امام صادق
   بــا  طالــبابی  بــن  علــی  امــا  گیرد،می  را   حقش  شاهد  دو آوردن با شخص

  کــه حــالی در شــد خارج مدینه از پیامبر. شد ضایع حقش شاهد هزار  ده
  را  پیامبر همک از هم نفر هزار  پنج  و  بودند  وى  همراه  مدینه  از  نفر  هزار  پنج

 ١.»کردند همراهی
ز جمعیــت حاضــران در غــدیر، از  هزار نفر ا   پنجحداقل    ،طبق این روایت

بــه دســتور  و    پیــامبر  اهالی مدینه بودند و در غدیر پس از شنیدن خطبــه
 بیعت کردند.    ان با امیر المؤمنینایش

  نفری کــه از مدینــه در حــج کنــار پیــامبر  در میان این پنج هزار  قطعاً 
 ــیدر غدیر خم شاهد و باضر بودند و در مسیر بازگشت و در راه مدینه،  ح ت  ع

کننده هستند، بزرگان صحابه نیز حضور دارند که اسامی بسیاری از ایشــان در  
 ی موجود است.های تاریخروایات و نقل

ت باشکوه در غــدیر خــم در طــی  یعافتد که براستی چه اتفاقی میپس به  
 شود.منجر می و غربت امیر المؤمنیننهایی  تگذشت کمتر از سه ماه به 

حــق   ۀهواخواهان جبه بودنِ  ، کمدت پیامبررویدادهای پس از شها  در
 ــ   د و حمــزهحــُ بــن لبیــد در کنــار مــزار شــهدای اُ   دونمایان شــد. وقتــی محم

 ملاقات کرد، از ایشان پرسید:  با حضرت فاطمه  سیدالشهداء
لْ «   صَّ   هــَ ــَ ولُ   ن ِ   رَســُ لَ   االلهّٰ ــْ هِ وَ   قَب ــِ ی  فَات ــَ يٍّ   عَل

ــِ ة  عَل مَامــَ ــامبر؛ آیــا  بِالإِْ    ،پی
به عنوان جانشین خــود بــه روشــنی بــرای مــردم شناســانده  حضرت علی را 

 روشن بر امامت ایشان دارد؟ ۀاست؟» یعنی نصی و نشان

 
.٣٣٢، ص ١، ج   عیاشی، . ١



 ر زيارت غدير غدير د       ٦٦

در کمال تعجــب و شــگفتی و بــا    نگام بود که حضرت فاطمهه  این  در
یتمُْ   ،بــاهُ جَ اعَ وَ «و اندوه فرمــود:    ای مالامال از دردحسرتی فراوان و سینه   أَنسَــِ

 ١.»...خُم  غَدِیرِ   یَوْمَ 
زده  از فراموشی غــدیر در میــان مــردم شــگفت  اینکه حضرت فاطمه

  ورشــهمشــفاهی  ۀحافظ  شود، معنای مهمی دارد. در روزگاری که عرب بهمی
  ۀخواند و از جزئیات گذشــتاست و اشعار صدها سال گذشته را به راحتی می

وقــوع پیوســته، چگونــه  دهد که ســالیان دوری بــه یخی خود گزارشی میرتا
ای مهم با آن همه تشریفات را که در چند ماه پــیش رخ داده  ود که واقعهشمی

 ل:ای با تشریفات ذیفراموش کرده است؟ واقعه
 ؛اکرموقوع در آخرین حج عمر پیامبر  ▪
 ؛فراخوانی همگان در یک مکان مشخص ▪
 ؛اندک  حفه با هوایی گرم و آبی نسبتاً یابان جُ باقامت سه روزه در  ▪
 ؛به ابلاغ امر مهم مور ساختن پیامبرأنزول آیات متعدد و م ▪
بان و پــدران و  یو دستور به ابلاغ حاضران به غا  پیامبر  ۀقرائت خطب ▪

 ؛به فرزندان مادران
 ؛و بالا بردن دست ایشان در مقابل همگان  اعلام ولایت امیرمؤمنان ▪
 ؛بر فراز منبر ویش بر سر مبارک امیر مؤمنانخ ۀبستن عمام ▪
اعم از پیــر و جــوان و مــرد و   با امیرمؤمنان دستور به بیعت همگانی ▪

 ؛زن
 .اکمال دین و اتمام نعمت و نا امیدی کفار از دین ۀنزول آی ▪

 
.١١٩، ص خزاز رازی، علی بن محمد،  .١
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چگونــه بعــد از    ؛است  ادی که محوریت آن ولایت پس از پیامبرروید
 ــشــود؟ پاگذشت چند ماه فرامــوش مــی ایــن پرســش را بایــد در بــروز   خس

 یافت. ها نسبت به امیر غدیرها و حسادتدشمنی

 هابروز دشمنیـ ٣

مبنی بر بیعت عمومی و عدم تخلف حتی یک نفر    پس از فرمان پیامبر
کر فرار و بیعت نکــردن افتادنــد. در آن روز چــه بســا  ای به فاز جمعیت، عده

 ــتر از بیعــت مؤمنــان، بمهم کــه در حضــور همگــان بــا    دنفــاق بــوت اهــل  یع
ماده سازی مراســم  آزمان با  مبه عنوان ولی مردم بیعت کنند. ه  امیرمؤمنان

ین برای فرار از بیعت  قاطلاع یافت که چند نفر از بزرگان مناف  بیعت پیامبر
افرادی را    اً راند. حضرت فوخارج شده و به سمت جحفه حرکت کردهاز غدیر  

ازگردانــد و بــا شــدت و خشــم آنــان را مــورد  بنان را  سراغ آنان فرستاد و آ
 ١.مؤاخذه قرار داد

عمر، عثمان، طلحه، زبیر، معاویــه، مغیــره و ابوموســی اشـعـری از  ابوبکر،  
 یشــان داشــت.  کیــد خاصــی بــر بیعــت ا أت  جمله افرادی بودند که پیــامبر

ابی قحافه و ای عمر، با علی    رسای پ«به ابوبکر و عمر فرمود:    رسول خدا 
ال  دن بعد از من بیعت کنیــد». آنهــا ســؤاختیاری و امیرالمؤمنین بو  ببر صاح

یا این امر از طرف خــدا و رســولش اســت یــا از طــرف رســولش؟!  آدند:  کر
ارد؟ بلی، امــری از  حضرت فرمود: «آیا چنین امری از طرف غیر خدا امکان د

 
 ١٢٠، ص٣٧و ج  ٢٤٨  ،١٦٩،  ١٢٦، ص  ٣٦، ج    علامه مجلسی، محمدباقر،    .١
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لــین  جَّ حَ المُ   رِّ  الغُــ دُ ائِ قین و قَ تّ المُ   ن و امامُ طرف خدا و رسولش که او امیرالمؤمنی
د تــا دوســتانش را وارد  نشــانخدا او را بر پل صراط می ،است. در روز قیامت

 ت و دشمنانش را وارد جهنم نماید».  هشب
اقرار گرفــت و آنــان   آنها با پیامبر بیعت کردند. حضرت از آنان  ۀآنگاه هم

را پــذیرفتیم. حضــرت پرســید: خــدا و    گفتند: شنیدیم و اطاعت خدا و رسول
 لش بر شما شاهد باشند؟ گفتند: آری.ورس

با آن حضرت دســت بیعــت دادنــد و بــا    ندامیرمؤمنان آمد  سپس به خیمۀ
 ــؤمنینالمُ   میرَ أا  یَ   یکَ لَ عَ   لامُ لسَّ أجمله « و بــه    د» بــه آن حضــرت ســلام کردن

حضــرت  تبریک گفتند. از بین آنان عمر جلو آمد و دست بــر کتــف   حضرتش
لِّ  مَوْلیَ وَ  مَوْلاَيَ  أَصْبَحْتَ  ،عَلِيُّ  یَا لَكَ  بخَْ  بخَْ گذاشت و گفت: «  امیر ؤْمِنٍ  کــُ   مــُ

؛ گوارایت باد ای پســر ابوطالــب، خوشــا بــه حالــت کــه ای پســر  ◌ٍ مُؤْمِنةَ  وَ 
 .١نی شدی»مؤابوطالب، اکنون مولای من و هر مرد و زن م

بودنــد کــه آتــش کینــه و حســادت در  آنها اندکی از خیمه فاصله نگرفته  
نه کشید و گفتند که اگر پیــامبر از دنیــا رود بــین او و اهــدافش  اهایشان زبدل

اندازیم. جبرئیل خبر این دهن کجی را به پیامبرش بــا نــزول آیــات  می  فاصله
 ذیل داد:

   ٢؛...

 
.٨٢٩، ص ٢، ج    هلالی، سلیم بن قیس،  . ١
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  از پــس را  ســوگندها و باشــید وفادار بستید پیمان که آنگاه خدا  عهد  به  و
)  وضــامن  وگــواه(  کفیــل  خودتان  بر  را   خدا   که  زیرا   ؛نشکنید  ساختنش  استوار

  نباشــید  زن  آن  مانند  و  .دهیدمی  انجام  آنچه  داندمی  خداوند همانا. ایدداده قرار
  خــود سوگندهاى کرد،می رشته شتهر بافتن، محکم از پس را   خویش  ۀبافت  که
  از  گروهــی آنکه لخیا به گیریدمی خودتان میان) خیانت و فریب( دستاویز را 

...است  بیشتر دیگرى  گروه

 رسوایی دشمنان ـ ٤

ُ جوانی   سخنان ابوبکر و عمر را شنید. او به    ،می»سلَ اَ   ۀیدرَ از انصار به نام «ب
شــود؟!  تید: به سلامتی انجام نمیآنان گفت: مگر پیامبر چه فرموده که شما گف

 ما دور شو!   ابوبکر و عمر به او گفتند: تو را چه به این سخنان؟! از
 ُ ام اگر  رفتار نکردهبرای خدا و رسولش دلسوزانه   ،یده گفت: به خدا قسمرَ ب

چــه گفتیــد را  ب بگذرم! به خدا قسم سخن شما را شنیدم و آناز کنار این مطل
رساند. آن دو او را قسم دادنــد کــه بــه حضــرت خبــر   به اطلاع پیامبر خواهم

ُ   ،ندهد   ،به خدا قسم  خواهی انجام بده؛ری میایده نپذیرفت. گفتند: هر کرَ ولی ب
کنــد و  یاد خواهیم کرد و او ما را تصدیق مــیدر این صورت برای پیامبر قسم 

 تو را تکذیب.  
«پــدر و  آمد و اجازه گرفت و داخل شد و گفت:   پیامبر ۀسپس به خیم

ابوبکر و عمر از نزد شما خارج شدند در حــالی    ،مادرم به فدایت یا رسول االلهّٰ 
گفتند: به خدا قسم هرگز چیزی از آنچه گفت بــرایش بــه ســلامتی بــه  که می

را به خدای کعبه ایــن راگفتنــد؟!    فرمود: «تو  ه نخواهد رسید». پیامبرنتیج
 . آنان را نزد من بیاورید».خداوند آنچه آنان گفتند را به من خبر داده بود



 ر زيارت غدير غدير د       ٧٠

شد آن   لحظاتی پیش چه گفتید و باعث«آنان را آوردند و حضرت پرسید: 
ت، ما چیــزی  گفتند: قسم به خدایی که جز او خدایی نیس »،سخنان را بگویید؟

 نگفتیم!
این جوان از شما راستگوتر است، و خــدا   ،خدا قسمبه «فرمود:   پیامبر

ای را نــازل کــرده  این انکار شما آیــه  ۀدربار  شما را به من خبر داده و ۀهم گفت
:  د. سپس حضرت آیه ذیل را قرائت کردن»است

بــه خــدا    ١؛...
شــان بــر  حالی که سخن کفر را بعد از اســلام  اند درکنند که نگفتهیاد می  ،قسم

فتند که به آن نرسیدند و از چیــزی  راند و تصمیم بر کاری گزبان جاری ساخته
 ــناراحت نبودند جز آن نی  ولش او را از فضــل خــویش مســتغکــه خــدا و رس

سازند. پس اگر توبه کنند برای آنان بهتــر خواهــد بــود و اگــر اعــراض کننــد  
نماید، و آنان در  ب میعذّ اب دردناکی در دنیا و آخرت مُ خداوند آنان را به عذ

 ٢.داشت»  دزمین دوست و یاوری نخواهن

 خاسران در غدیرـ ٥

بــه همــین حقیقــت اشــاره   در این فقــره از زیــارت غــدیر  امام هادی
 فرماید: می

ُ  أَنْزَلَ  بِمَا آمَنَ  فَمَا« رٌ  إِلاَّ  أَکْثَرَهُمْ  زَادَ  مَا وَ  قَلِیلٌ  إِلاَّ  نبَِیِّهِ  عَلیَ فِیكَ  االلهّٰ   وَ  تَجَبُّــ
 ؛تَخْسِیرٍ  رَ غَیْ   أَکثَْرُهُمْ  زَادَ  لاَ  وَ   تَضْلِیلٌ 

 
.٧٤سوره توبه: آیه . ١
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 ــ  نــازل  پیامبرش  بر  تو  ۀدربار  خدا   چهآن  به  پس   جــز  نیــاورد  انکــرد، ایم
 زیانکارى». جز  نیفزود را   اکثرشان اندك، و  اىعده

ولایــت    قلیلی به آنچه خداوند متعال در غدیر بر پیامبرش نســبت بــه ۀعد
 ــ بــه   اامیرمؤمنان نازل کرد ایمان آوردند. بیشتر آنان خاسران غدیرند که نه تنه

آن    غــدیر ایمــان نیاوردنــد، بلکــه نســبت بــه  حقیقت ولایت امیرمؤمنــان در
 های فراوانی داشتند.  دشمنی

» است که در غــدیر اتفــاق افتــاد، نــه    لَ نزَ أ«ما    ،بنابراین ملاک حقانیت االلهّٰ
باطل بیشتر و مسیر ضــلالت   ه بسا که هواخاهان جبهۀرفداران. چجمعیت و ط

 تر هم باشد. شلوغ
خداوند اشاره کرده کــه کفــر و    ناپذیرتخلف  ۀبه وعد  هادی  مسپس اما

؛ چرا کــه  ای نخواهد زدای به طریق حق و صراط مسقیم الهی ضربههارتداد عد
 فرماید:خداوند می

اى   ١؛
دین خود برگردد (زیانی به خــدا   زاید، هر کس از شما ا کسانی که ایمان آورده

خواهد آورد کــه آنهــا را دوســت دارد و  زند) خداوند به زودى گروهی را نمی
آنها نیز او را دوست دارند، در برابر مؤمنان رام و خاضعند و در برابــر کــافران  

کننــد و از ســرزنش هــیچ ملامتگــرى  ز، در راه خدا جهــاد مــیمقتدر و پیرو
و محبت و شهامت) فضل خداوند است کــه بــه هــر کــس   ن هراسند. این (ایما نمی 

 
 .٥٤سوره مائده: آیه. ١
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   . وند (از نظر وجود و توان و رحمت) گسترده است و دانا دهد و خدا بخواهد می 

  و علــی منظور امیر مؤمنان: «این آیه شریفه فرمود ۀدربار باقر  امام
 ١.»اویند یعیانش

 ــخوا به جای این گروه کافر و مرتد، قومی را در این آیه،  خداوند   د آورد  ه
 وجودشان نهفته است:  درهای ذیل که ویژگی

و آنها نیز خداوند را دوست دارند؛د  محبوب خداوند هستن . ١
در راه حق و صراط مستقیم الهی ملامت سرزنش کنندگان در آنان اثری   . ٢

؛ندارد اثرى  واقعی مؤمنان  در  روانی،  نگنخواهد گذاشت؛ چراکه ج
خو هستند؛نرم متواضع ودر برابر اهل ایمان و مؤمنان  . ٣
  کــه ؛ زیرا کســیدر مقابل جبهه کفار و دشمنان سرسختانه اهل مقاومتند .٤

 .کندنمی حقارت احساس  کافران  برابر  در هرگز دارد،  واقعی  ایمان
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 .ارالمفیدد هـ، ١٤١٣

: تحقیـق هـ، ١٤١٤ اول چاپ ،)هـ ٤٦٠ م( طوسی  حسن  بن  محمد  جعفر  أبو:   .٢
 .قم ـ الثقافة دار نشر، البعثة مؤسسة فی الإسلامیة الدراسات  قم

 .بیروت عارفتال دار ؛)ق ۱۳۷۱ م( الامین محسن السید:  .٣
  الفکـر،   دار   بیـروت،   ، ) ٧٧٤  م (   الدمشـقی   ر کثی   بن   عمر   بن   اسماعیل   الفداء   أبو   :  . ٤

١٩٨٦/  ١٤٠٧ . 
 ١٤٠٣  دوم  چـاپ  ،)ق  ١١١١  م(  مجلسی  باقر  محمد:   .٥

 .لبنان ـ بیروت الوفاء، مؤسسة م، ١٩٨٣/  ق
 طبرى  علی  بن  محمد  القاسم  أبی  بن  محمد  جعفر  بوأ:   .٦

 نشـر  مؤسسـه  هــ،  ١٤٢٠  اول  چـاپ  اصـفهانی،  قیـومی  جواد:  تحقیق  ،)هـ  ٥٢٥  م(
 .قم  ـ اسلامی

 بنیـاد ،ق ١٤١٦ چـاپ  ،)ق  ١١٠٧  م(  بحرانـی  هاشـم  سید:   . ٧
 .تهران ـ بعثت



 ر زيارت غدير غدير د       ٧٤

 ،)ق  ٣١٠  م(  جریرالطبـرى  بـن  دممح  جعفر  أبو:     .٨
 .بیروت دارالتراث، هـ، ١٣٨٧ مدو چاپ ابراهیم، أبوالفضل  محمد: تحقیق

 شـافعی، االلهّٰ  هبة بن حسین  بن  علی  أبوالقاسم:    ـ   .٩
 .دارالفکر ه، ١٤١٥ چاپ شیرى، علی: تحقیق ،)هـ ٥٧٣ م( اکرعس ابن به معروف

 ـ العلمیـة الکتـب دار ،)هـ ٤٦٣  م(  بغدادى  خطیب  علی  بن  أحمد  وبکربأ:   .١٠
  .روتبی

 ،)هــ ٦٥٤  م(  جـوزى  ابن  بسط  بغدادى  عبدااللهّٰ   بن  قزغلی  بن  یوسف:   .١١
 .تهران ـ الحدیثة نینوى مکتبة

 ش،  ١٣٧٧  چاپ  ،)هـ  ٥٤٨  م(  طبرسی  حسن  بن  فضل  علی  أبو:   .١٢
 .قم علمیه حوزه  مدیریت و تهران هدانشگا انتشارات

 محمـد:  تحقیـق  ،)هــ  ٣٥٢  م(  کوفی  فرات  بن  یمابراه  بن  فرات:   .١٣
 .اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت م، ١٩٩٠/  هـ ١٤١٠ اول چاپ کاظم،

 چـاپ  رى،جزایـ  طیـب  سید:  مصحح  ،)هـ  ٣٢٩  م(  قمی  اهیمابر  بن  علی:   .١٤
 .قم ـ لکتابادار مؤسسه هـ، ١٤٠٤  سوم

 اعلمـی  موسسـه  دی؛السـمرقن  السـلمی  عیـاش  ابـن  مسعود  محمدبن:   .١٥
 .ق ۱۴۱۱ بیروت؛

ن   محمـد   جعفر   أبو   :   .١٦ رى   بـ ة،   ، ) ق   ٣١٠  م (   جریرالطبـ   دارالمعرفـ
 . ق   ١٤١٢  بیروت، 

  دوقصـ  شـیخ  به  معروف  قمی،  بابویه  بن  حسین  بن  علی  بن  محمد  جعفر  أبی:   .١٧
 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه غفارى، اکبر علی: تحقیق ،)هـ ٣٨١ م(

 .دارالاضواء بیروت؛ طهرانی؛ بزرگ قاآ:  .١٨
 .ات بی بیروت، دارالمعرفة، ،)ق ٢١٨ م( معافرى حمیرى  هشام ابن:  .١٩
 أبی  ابن  حسین  بن  محمد  بن  محمد  بن  االلهّٰ   هبة  بن  حامد  أبو  عزالدین:   .٢٠

 اول چـاپ ابـراهیم، لفضـلأبوا محمـد:  تحقیـق  ،)هـ  ٦٥٥  م(  معتزلیی  مدائنی  الحدید
 .القاهرة ـ العربیة الکتب دارإحیاء م، ١٩٥٩/  هـ ١٣٧٨



 ٧٥    غدير، كم اما محكممؤمنان و ياران  :  مپنجمنبر  

دااللهّٰ :  :  .٢١ ن   عبیـ   احمـد،   بـ
،ـ   ١٤١١  اول   چـاپ   محمودى،   باقر   د محم :  تحقیق   ، ) پنجم   قرن (   حسکانی   به   معروف    وزارت   هـ
 . اسلامی   ارشاد   و  فرهنگ 

 .بیروت ـ الفکر دار ،)هـ ٢٥٦ م( بخارى اسماعیل بن محمد:  .٢٢
 بـن  عفـرج  بـن  موسـی  بن  علی  الدینرضی  سید:   .٢٣

 .قم ـ الخیام مطبعة هـ، ١٤٠٠ چاپ ،)هـ ٦٦٤ م(  طاووس
 علـی: تعلیقـه ،)هـ ٣٢٩ م( رازى کلینی اسحاق بن یعقوب بن محمد عفرج  أبو:   .٢٤

 .تهران ـ الاسلامی دارالکتاب غفارى، کبرا
 ٦٣٠  م(  أثیر  ابن  به  معروف  الکرم  أبی  بن  علی  الحسن  أبو  عزالدین:   .٢٥

 .بیروت صادر، دار ه، ١٣٨٥ چاپ ،)هـ
 ،)هـ  ٧٦  م(  کوفی  عامرى  هلالی  قیس  بن  سلیم  صادق  أبو:   .٢٦

 .الهادى نشر مؤسسه ه، ١٤١٥ اول چاپ خوئینی، زنجانی  انصارى  باقر  محمد: تقحیق
 .ق ۱۳۹۷ الصدر؛ مکتبۀ قمی؛ عباس شیخ:  .٢٧
 ،)هــ  ٢٨٣  م(  اصـفهانی  ثقفی  هلال  بن  سعید  بن  محمد  بن  ابراهیم  اسحاق  أبو:   .٢٨

 .قم اب،تالک دار مؤسسة ،١٤١٠ چاپ
  برقـی  علـی  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  خالد  بن  محمد  بن  أحمد  أبوجعفر:   .٢٩

 .قم الإسلامیة، دارالکتب ،١٣٧١ چاپ ،)هـ ٢٧٤ م(
 ـ  ٢٤١  م (   ی شیبان   أبوعبدااللهّٰ   حنبل،   بن   محمد   بن   أحمد :   . ٣٠    ـ  صـادر   دار   ، ) هـ

 . بیروت 
 . ه ـ  ١٤١٩  الإسلامي،   النشر  مؤسسة   ، قم   جعفر،   بن   محمد  المشهدي،   ابن :   . ٣١
 شـیخ بـه معـروف قمی، بابویه بن حسین بن علی بن محمد جعفر أبی:  .٣٢

 انتشـارات  ش،  هــ  ١٣٦١  اول  چـاپ  غفارى،  اکبر  علی:  تحقیق  ،)هـ  ٣٨١  م(  صدوق
 .اسلامی

 ثالتـرا  احیـاء  دار  ،)٦  قـرن(  رعم  بن  محمد  ابوعبدااللهّٰ   رازى  فخرالدین   .٣٣
 .ق ١٤٢٠ بیروت، ی،العرب



 ر زيارت غدير غدير د       ٧٦

 الدار دارالعلم ،)٦ قرن م( اصفهانی اغبر محمد بن حسین:  .٣٤
 .ق ١٤١٢ دمشق، الشامي،

: تحقیـق ،)هــ ٣٥٦ م( اصـفهانی محمـد بن حسین بن علی الفرج أبو:  .٣٥
 .بیروت ـ الاعلمی مؤسسة م، ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٨ دوم چاپ صقر، احمد

 ٥٨٨( مازنـدرانی آشـوب شـهر بن علی بن  محمد  أبوجعفر:   .٣٦
 مطبعـة ،١٩٥٦/  هــ ١٣٧٦ چـاپ اشـرف،  نجـف  اسـاتید  از  گروهـی:  تحقیق  ،)هـ

 .النجف ـ الحیدریة
 ٥٦٠ م( طبرسی حسن بن فضل علی أبی لامالاس أمین:  .٣٧

 الأعلمــی مؤسسـة منشـورات هــ، ١٤١٥ اول چــاپ تحقیـق، گـروه: تحقیـق ،)هــ
 .بیروت ـ للمطبوعات

 .بیروت ـ دارالمعرفة عبده،  محمد شیخ: قیقتح:  .٣٨


